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به نام خدا

        به نام خداوند خــیر و خرد
خدایی که از قلب، غم می برد
خداوند پاییز مهـــرآفرین

خدایی که مهــــرش ندارد قرین
خدایی که نقاش باغ اســت و برگ 
که خلاق هستی است، بر بوم مرگ...
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عزیــز  خواننــدگان  شــما  به ویــژه  همــکاران،  و  همیــاران  شــما 
اخبــار درگاه هــای مجــازی همــدم و فصلنامــه ی ایــن موسســه 
مقــالات  معــروف  جملــه  ی  ایــن  حتمــا  و  واقفیــد  به خوبــی 
شــمس را شــنیده اید کــه خطــاب بــه مــردم و مریــدان می گویــد: 
شــمایید. مبــارک  شــوند،  متبــرک  شــما  بــه  تــا  می آینــد  ایــام 
درک ایــن نکتــه کــه آدمــی محــور و مبنــای تبــرک ایــام اســت و هیــچ 
روز و هفتــه ای به خــودی خــود مبــارک نیســت، موضوعــی مهــم 
اســت و ایــن اهمیــت در کشــور تقویم محــور مــا کــه معمــولا بیشــتر 
برنامه ها و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی اش، تابع مناسبت های 
ســال و نام گذاری هــای ســالنامه اســت برجســتگی و جلــب توجــه 
بیشتری هم می طلبد. بر این اساس، لازم و مهم است که ما ایرانیان 
گرامیداشــت ها و توجهــات فرهنگــی بشردوســتانه  مان را محــدود 
و منــوط بــه مناســبت های خــاص نکنیــم و چنان که عقــل جمعی و 
تشخیص فردی نیز حکم می کند، همواره پای کارهای نیک اندیشانه 

و فعالیت های مسئولانه و مهرورزانه باشیم.
کــه برخــی نام هــا و  بــا این همــه و منصفانــه، بایــد اذعــان کنیــم 
ایــام تقویــم، از قدیم الایــام تــا کنــون، چنــان در جــان و زبــان ملــت 
مــا رســوخ کرده انــد، کــه به روشــنی تداعی گــر معانــی مخصــوص و 
مشــوق و معــرف رفتارهــای حســنه ی اجتماعــی و انفرادی هســتند 
و کارکــرد مخصوصــی در حــوزه ی مســایل مهــم معنــوی و مــراودات 
انســانی دارنــد؛ مصــداق معیــن ایــن برداشــت، ارتبــاط حســی 
و عاطفــی بــارزی اســت کــه بیــن مهــرورزی و مهرمــاه وجــود دارد. 
فصلنامــه ی شــماره ی 53 همــدم را در حالــی منتشــر می کنیــم 
کــه در ســرآغاز فصــل ســوم ســال و ابتــدای مهرمــاه 1403 قــرار 
مــاه  مــا، در شــروع  نویــن  نامــه ی  کــه؛  بایــد بگوییــم  و  داریــم 
کــه  دهــد  تذکرمــان  تــا  می شــود  حضورتــان  تقدیــم  مهــرورزی 
ایــام ایــن  در  همدم یــاران،  شــما  همچــون  همــدم،  اهالــی  مــا 

تمــام نــگاه و نیازمــان بــه پیونــد مبــارک دو واژه ی مقــدس مهــر و 
مهرورزی، معطوف است. 

مهـــــــریبرایمهــــربانیهایبیپایان
زهرا حجت

، یادآور ضرورت مهرورزی به انســان اســت و ماهی برای مهربانی  مهر
، ایستگاهی اســت برای حرکت به  بی پایان. مهرماه، در ســرآغاز پاییز
سوی فصلی که فاصله ها کوتاه و گام های عشق و عنایت به همنوعان 
بلندتر می شــوند. در این ماه، همچنان که باران برگ های طلایی، بر 
شانه ی آدمیزاد فرومی بارد، هر درخت تبدیل به نمادی از بخشندگی 
بی دریغ و سخاوت بی منت می شود. درختان، هماهنگ با سمفونی 
، از پنجــره ی مهر به  ک می کننــد تا ما نیــز باد، هرچــه را دارند نثــار خا
جهان بنگریم، ســرمان را بالا بگیریم، از درختان، مهربانی و بزرگواری 
بیاموزیــم و بی نیــاز از توجــه و تمجیــد دیگــران، گمنام و شــادکام، به 

خیرخواهی و نیکوکاری و یاری دیگران بپردازیم.
، موسســه ی همــدم همچــون همیشــه میعــادگاه  در آغــاز مــاه مهــر
مهرورزی شــما نیکانی اســت که بهتر از هرکســی می دانیــد؛ گل های 
این باغ، بیش از همیشه، منتظر طنین اندازی گام ها و صدای گرم و 

دست نوازش گر و لبخند مهرباورتان، هستند. 
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د وستان همیار و د وست د اران همد م، د رود بر شما. 
این د رود را د ر کنار تمامی کلمات و عبارات زیبای زند گی، تقد یمتان 
می کنیم تا د ر قاب چشم ها و اند یشه ی نابتان یاد گار بماند و صد ای 
اهالی همد م را د رگوشتان تکرار کند که؛ شما، ستون های این خانه ی 

خوبان هستید و شایسته ی د رود های تابان و جاود ان. 
چرا چنین می گویــم؟ چون ما خاد مــان همد م، از این ســعاد ت 
برخورد اریم تا اینجا باشیم و ببینم که؛ شما، چه د ل های بزرگی د ارید 

و چه گام های بلند ی برمی د ارید.
منظورم از »د ل های بزرگ و گام های بلند«، این نیست که همه ی 
شما خیرین و نیکوکاران این موسسه، الزاما تمکن مالی عالی د ارید 
و دســتتان برای کمک های نقد ی و غیرنقد ی، به صورتی نامحد ود 
باز است. نه، منظور این است که شــما نیکان، استاد مکتبِ »عشقِ 
آهسته و پیوسته« اید و نماد عینی کســانی که برای روشن کرد ن 
تاریکی، معطــل د یگران نمی مانند و از کمبــود چراغ یا کم فروغی 

نورش نمی هراسند. 
یاوران این خانه، فارغ از د غد غه ی مبلغ و میزان، د ر اند یشه ی یاری 
و نیکوکاری اند و مثل معلمانی خستگی ناپذیر، پیوسته به ما یاد آور 
می شوند که؛ هر انسانی، به اند ازه ی توانش مسئول محبت است و هر 
گامی به قد ر امکانش متعهد به پیش رفتن و انجام امور خیرخواهانه 
است. یعنی، مهم است بد انیم و باور کنیم که؛ هیچ کاری کوچک و 

هیچ گامی کم اهمیت نیست. 

علیرضا سپاهی لایین

بیر
رد 

 س
ت

ش
د ا

اد 
ی

رفتار همد می های راستین، تمثیل ســخن معروف مولوی و مصد اق 
توصیه ی تابناک اوست د ر آن شعر معروف که پیامبرانه تاکید و تکرار 
می کند؛ »تو چراغِ خود برَافَْروز« و من پیشــنهاد می کنم، د ر انتهای 
این یاد د اشــت، چند بیت از این غزل باشکوه را با هم بازخوانی کنیم؛ 

  
اگر آتش است یارَت تو برُو دَ رو هَمی سوز

به شبِ فرِاقْ سوزانْ تو چو شمع باش تا روز

تو مُخالفََت هَمی کَش تو موافَقَت هَمی کُن
چو لباسِ تو د رَاننَد تو لباسِ وَصلْ می د وز

تو مگو همه بجَِنگند و زِ صُلح من چه آید؟
تو یکی نه  ای هزاری تو چراغِ خود برَافَْروز

که یکی چراغِ روشن زِ هزار مُرد ه بهتر
که بهِْ است یک قَدِ خوش زِ هزارْ قامَتِ کوز... 
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، مادر می سازد.  ساختن دنیای زیبا وسط زشتی ها از مادر
نظافتچی ساختمان یک زن جوان است که هر هفته همراه دخترک 

پنج ساله  اش می آید.
امروز درســت جلوی واحد ما صدای تی کشیدنش همراه شده بود با 

گپ زدنش با بچه.
پاورچین، بی صدا، کاملا فضول رفتم پشت چشمی در، بچه را نشانده 

بود روی یک تکه موکت روی اولین پله .
بچه گفت: بعد از اینجا کجا می ریم؟

مامان:  امروز دیگه هیچ جا. شنبه ها روز خاله بازیه.
کمی بعد بچه  پرسید:  فردا کجا می ریم؟

مامان بــا ذوق جــواب داد:  فــردا صبح می ریــم اونجا که یه بــار من رو 
پله هاش سر خوردم.

بچه از خنده ریسه رفت... 
مامان گفت: دیدی که چطوری یک دفعه ولو شدم؟

بچه:  دستتو نگرفته بودی به نرده می افتادی... 
مامــان همان طور که تــی می کشــید و نفس نفس مــی زد، گفت: خب 

من قوی ام.
بچه:  اوهوم، یه روز بریم ساختمون بستنی.

مامان گفت: این هفته نوبت ساختمون بستنی نیست...
نمی دانستم ساختمان بستنی چیست و کجاست، ولی آنها در ادامه 

از ساختمان پاستیل و چوب شور هم حرف زدند.
بعد بچه یک مورچه پیــدا  کرد، دوتایی مورچــه را هدایت کردند روی 
یک تکه کاغذ و توی یک گلدان تــوی راه پله پیاده اش کردند که برود 
پیش بچه هایش و بگوید من را یــک دختر مهربان نجات داد تا زیر پا 

نمانم.
نظافــت طبقــه ما تمــام شــد. دســت هــم را گرفتنــد و همین طــور که 
می رفتنــد طبقــه پاییــن دربــاره ی آن دفعــه حــرف می زدند کــه توی 

آسانسور ساختمان بادام زمینی گیر افتاده بودند.
مزه  ایــن مادرانگی کامــم را شــیرین  کــرد؛ مادرانگی ای که بــه زاییدن 
و ســیرکردن و پوشــاندن خلاصه نشــده، مــادر بودنی که محــدود به 
مهدکــودک دو زبانه، لبــاس مارک، کتاب ضدآب و برشــتوک عســل و 

بادام، نبود. 
 ، و اینکه؛ فهمیدم، ســاختن دنیای زیبا وسط زشــتی ها، از یک مادر

مادر می سازد.

! ساختنِیکمادر
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مریم همایونی

قصه ی زندگی طاهره؛ دختر همدمی که سال هاست روی 
ویلچر مشق مهربانی می کند؛

دست و پایش، دیگر آن شکل سابق را ندارند. روی ویلچر می نشیند 
و نگا هش که به کنجی خیره می ماند، گاه قد یک تاریخ، خاطره دارد. 
خاطراتی که توی ذهنش مرور می شوند و دلش برایشان غنج می رود. 
گل لبخند روی لب هایش می نشیند. شاید به حیاط خانه شان و آن 
باغچه قدیمی فکــر می کند که پدرش به آن بیــل زندگی می زد و میوه 

محبت از درخت و برگ و بارش می چید. 
نامش طاهره است و در سرای مهر، همه او را به مهربانی می شناسند. 
قصه این فصل مــا، قصه یکــی از دختران همدم اســت که در ســرای 
مهر زندگی می  کند و به قد فهم اش عاشــقی کرده و حالا هم شــکرگزار 
مهربانی والا ترین مهربانان است؛ قصه زندگی »طاهره«، پیشکش دل 

دانا و چشم های بینایتان. 

من، طاهره، 45 سال دارم
طاهره ی همــدم، متولد 1358 اســت. دختــری که در خانــواده ای 7 
نفره متولد شــد؛ پدر و مادرش که با 2 خواهــر و 2 برادرش اعضای آن 
را تشکیل می دادند. هنوز شمار نفس های حیاتش به مرز 6 ماهگی 
نرســیده بود که حادثه، تاریخ تلخ را بــرای او رقــم زد. حادثه تصادف 
خــودرو حامــل او و پدر و مادرش که دســت آخــر به 3 ماه بیهوشــی و 
بســتری در بیمارســتان امام رضــا )ع( مشــهد انجامید. بیهوشــی که 
با پارگــی رگ های عصب مغــزش همــراه بــود و از دختری بــا آینده ای 
متفاوت، دختری مهربان با آینده ای این چنیــن رقم زد. می  گویند تا 
7 سالگی غذا دهانش می گذاشتند و دوران ابتدایی را هم در مدرسه 
استثنایی ها سپری کرده اســت. اما برای طاهره امروز که زنی بالغ در 
دل دردی بــزرگ و معلولیتی تلخ اســت، آینده بســیار پر رمــز و رازتر از 

گذشته است. 

تشنجی تلخ، برای همیشه...
طاهره با تمام معلولیت و مشکلاتی که داشــت، باز کنار خانواده اش 
و در حیاط حیات شــان زیســت می کرد. پــدرش پای ویلچــرش بود و 
برایش جــان مــی داد. آســمان زندگــی اش با همــه ســختی ها آفتابی 
بــود و لذت بــودن در کنار خانــواده  به جانش می نشســت. تــا این که 
اتفاق از راه رســید. تا این که سرنوشــت مقدر شــد. او 29 ساله بود که 
گرفتار حملات تشــنجی شــد. حملاتی که یکی پس از دیگری جانش 
را می گرفــت و بــه اذعــان مــددکاران ســرزمین همــدم، همــان عامــل 
اصلی بود تا خانواده اش برای مراقبت از او مجبور شــوند طاهره را به 
بهزیستی بیاورند. بعد از آن بود که بهزیســتی هم برای او مقدر کرد تا 

ادامه  زندگیش را در همدم بگذراند.
بابا، آب و نان  نداد، جان داد!

مهربانی در سرای مهر...
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می گوینــد 14 ســال پیــش کــه پــدرش دار فانــی را وداع گفــت، طاهره 
به یکباره تنها شــد. آخــر دختر همدمی مــا، جانش به جــان پدر بند 
بوده است. وقتی با طاهره از پدرش می گوییم، لبخند روی لب هایش 
خشک می شود. کمی تامل می کند و دوباره با مرور خاطرات خوبش 
با مرد بزرگ زندگی اش درباره او این چنین می گوید: » در خیابان ضد 
یک خانه 2 طبقه داشتیم. حیاط بزرگی داشتیم که در باغچه ی آن 
دار و درخت بود. پدرم همیشه من را توی حیاط می  برد و با هم بازی 
می کردیم. بــه باغچه ها می رســید و من هم از تماشــای این کار لذت 

می بردم.« 
 طاهره حامی دیگــری جز پــدرش در زندگی هم داشــته کــه او هم به 
جبر روزگار و به بیماری کرونا دار فانی را وداع گفته اســت. او می گوید: 
»برادرم هم من را خیلی دوست داشت. دلم برای پدر و برادرم خیلی 
تنگ می شــود. هــر وقــت دلــم خیلــی هوایشــان را می کنــد از مــادر و 

خواهرهایم می خواهم مرا به بهشت رضا ببرند.«

اینجا، بهترین جای دنیاست!
از طاهره می پرسیم؛ چرا اینجایی؟ 

حرف هایش پخته است. گویی کلام زن بالغی است که سال های درد 
و زندگی را تجربه کرده است. می گوید: »خدا خواست تا به اینجا بیایم. 
مادریاران اینجا خیلی به من رسیدگی می کنند و می دانم چه زحمتی 
برایشــان دارم. از این مســئله گاهــی دلم می گیــرد. از مــادرم ناراحت 
گر  نیستم که من را اینجا گذاشته است. می دانم او هم مریض است و ا
می خواست از من مراقبت کند، ممکن بود خیلی زودتر از این ها مثل 
گر قرار بود پیش مادرم باشم شاید طفلی خیلی  پدرم فوت می کرد. ا

اذیت می شد و راحتی و آرامش الان را نداشت.« 
طاهره برای مادرش هم آرزو دارد. می گوید: »دوست دارم، مادرم که 
مجبور شد ســال های خیلی پیش آن خانه ی قشــنگمان را بفروشد 
حــالا خانــه دار شــود. دوســت دارم همــه مادریــاران اینجــا کــه برایم 
زحمت می کشند خانه دار شوند و دغدغه ی صاحبخانه و مستاجری 
نداشــته باشــند و بچه هایشــان عاقبت بخیر شــوند.« طاهره بغضی 
می کند و می گوید: »کاش بچه ای که به دنیا می آید مثل من نباشــد. 
مثل من نباشد تا این قدر زحمت برای مادرانشــان یا این مادریاران 

نداشته باشد.«

اشک  شب های جمعه
مادریاران همدمی از قصه حال شــب های جمعه طاهــره می گویند. 
می گویند کار هــر هفته اش اســت که از دم غــروب چادر به ســر کند و 
به نمــاز بایســتد. دعا بخوانــد و اشــک بریزد. اشــک بریزد بــه پهنای 

ســجاده اش و بــرای همــه دعــا کنــد. می گوینــد بــرای پــدرش، بــرای 
برادرش، برای همه رفتگان فاتحه می خواند و برای دل دردمند همه 

حاضران هم دعا می خواند.
می گویند دعاهای طاهره برای کسانی که بچه دار نمی شوند، عجیب 
می گیرد. قصه اشک های شب جمعه طاهره برای همه زبانزد است. 
برای تمام کســانی که در ســرزمین همدم، شــب  های جمعه غربت و 

کنان سرای مهر را می بینند و می  شنوند. تنهایی سا

کنار تختت، دلی گرفته است
حرف های طاهــره و حال و هــوای معصومانــه ی دعاهایــش حالم را 
دگرگون می کند. بغض را تنگ گلویم انداخته و حواسم هیچ به غربت 
کنان سرای مهر نیست. فریده، دیگر دختر همدمی  و تنهایی باقی سا
است که روی تخت کناری دراز کشیده اســت. فریده به یکباره دلش 
می ترکد. گریه می کند و با فریادهایش بخش سرای مهر را روی سرش 
می گذارد. درســت مثل بغض ما که حالا دیگر توی گلویمان نیســت. 
ترکیده و آبشــاری شــده روی صورت مان. فریــده از دلتنگی می گوید. 
صدایمــان را شــنیده اســت. صــدای طاهــره را کــه هرازگاهــی مــادر و 
خواهرانش را می  بیند اما فریــده از دار دنیا فقط یــک خواهر دارد که 
او هم هیچ به دیدنش نمی آید. فریده در همان شــرایط یکســان هم 
حســرت می   کشــد و حســرتش دل طاهــره را هــم به رنــج مــی آورد. هر 

دوشان گریه می کنند و ما هم. 
ســرای مهر را تــرک می کنیم و حالا بــه قصه طاهــره و زندگــی دختران 
سرزمینی می اندیشیم که ما همدم شــان هستیم و این که حتی بین 
دختران اینجا با شــرایط یکســان هم، چقــدر تفاوت در غم هایشــان 

وجود دارد... 
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سال 1356شمسی است. بازی های فوتبال مقدماتی جام ملت های 
آســیا. کاتماندو پایتخت کشــور فقیر نپال. تیــم فوتبال ایــران با تیم 
میزبان در حال بازی است. در نیمه دوم، در حالی که بازیکنان ایران 
بازی را از حریف، تا اینجای کار، برده اند، مرتضی کرمانی مقدم بازیکن 
ستاره مهاجم تیم ملی در زمین خوش  می درخشد و نیمکت نشینان 

بازی برجسته او را تشویق می کنند.
گهان مرحوم پرویز دهداری مدیر فنی تیم ملی به رضا وطن خواه  نا
ســرمربی تیم می گوید مرتضی را از زمین بیرون بکش! وطن خواه به 
دهداری می گوید پرویزخان! ما هر سه تعویض مان را انجام داده ایم. 
نمی توانیم دیگر تعویض کنیم. مرتضی هم که فوق العاده ظاهر شده 
اســت. پرویزخان اما می گوید می دانم که نمی توانیــم تعویض کنیم 

. ده نفره بازی می کنیم! گفتم از زمین بیرون بیار
مرتضــی در میــان بهــت خــودش و نابــاوری بازیکنــان حریــف و 
تماشــاچیان، از زمیــن بیــرون می آیــد بــدون آنکــه کســی بتوانــد 

جانشینش شود.
بعد از بازی، وطن خواه مرتضی کرمانی مقدم را می خواهد و می گوید 
پرویزخان با شما کار دارد. به اتاقش برو. پرویز دهداری با او آرام آرام 
شروع به ســخن می کند. از او و توانایی اش در فوتبال تعریف می کند 
و او را تشویق و تحسین می کند. بعد از این تعریف ها، مرتضی بیشتر 
گر  تعجب می کند. از او می پرسد: خیلی عذر می خواهم پرویزخان. ا
این طور است که می فرمائید پس چرا وسط بازی مرا کشیدید بیرون. 

من که حتی کارت زرد هم نداشتم...
دهداری نگاهی عمیق به مرتضی می کند. مرتضی احساس می کند 

هرچیزیانســانیم... مــا،پیــشاز

نگاه های پرویزخان از او گذر کرد و تا دوردست ها، آنسوی دیوار اتاق 
امتداد یافت...

پرویزخان نفــس عمیقی می کشــد و می گوید: تــو آن بازیکــن حریف را 
دریبــل یک ســره و دوســره زدی و بعد تــوپ را از میــان پاهایــش عبور 
دادی و دوباره توپ را گرفتی و منتظر ماندی تا دوباره تقلا کند و دوباره 
دریبلــش کنی؟ فکــر نکردی کــه آن بازیکن هــم، مثل تــو، بازیکن تیم 
ملی یک سرزمین است. ملتی منتظر دیدن درخشش و شایستگی او 
هســتند. از آن گذشــته، او پدر دارد، مادر دارد، احتمالاً زن دارد، بچه 
دارد، خویشــاوند دارد، آنها دارند بازی را می بیننــد، منتظرند ببینند 
فرزندشــان، همسرشــان یا پدرشــان در مصاف با حریف چــه می کند. 
تو او را نزد خانواده اش، بچه محل هایش، دوســتانش و ملتش تحقیر 

کردی، خوار و خفیف کردی.
مرتضی جان! ما قبل از اینکه فوتبالیست باشیم، انسانیم. چه کسی 
بــه مــا حــق داده اســت انســان دیگــری را کوچک کنیــم، حقیــر کنیم 
خجالــت زده کنیــم. آن هــم در برابــر میلیون ها جفت چشــم…؟ پس 
انسانیت چه می شود؟ اخلاق چه می شود؟ جوانمردی چه می شود؟ 

فتوت چه می شود؟…
پرویزخان سخن می گفت و مرتضی اشک می ریخت…

نسل گذشــته براســتی و به دور از ریا و نفاق اخلاقگرا و آزاده بودند که 
امتــداد راه پوریــای ولی و تختی در مســیری ســبز تا نپال هم کشــیده 
می شــود... اخلاق و جوانمردی را با بخشــنامه و دســتور نمی توان در 

جامعه جاری کرد....
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      www. hamdamart.sazito.com         www.hamdam.org                             
   @hamdamcharity           

خبرها کهنه نمی شوند . مــشروح اخبار هــمد م را می توانید  د ر فـــضای مجازی د نبال کنید  
اما اشــاره ای کوتاه د ر این صفــحات برای یاد آوری مهربانی و تشکر از د وستان همد م است.

خـبرهای خوب این خانه
مروری بر خبرهای همدم، در سه ماهه ی تابستان 1403
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همدم، میزبان محبت هلال احمری ها شد

ســید مســعود هدایتــی )معــاون امــور داوطلبــان جمعیــت هــلال احمــر 
خراســان رضوی( و جلیل  کمیلیان )رییس جمعیت هلال احمر مشهد( 
همراه با جمعی از جوانان داوطلب این نهاد خدمت رســان، به مناسبت 
گرامیداشــت عید غدیر خم به همدم آمدند و جویای احــوال خادمین و 

فرزندان این خانه شدند.

 

پس از انتخاب دکتر مســعود پزشــکیان، به عنوان رییــس جمهور جدید 
ایران، اهالی همدم، ضمن اظهار خوشــحالی، انتخاب مردم را به ایشــان 
خجســته باد گفتنــد و افزودند: بــا امید به فردایی شــیرین، منتظــر دیدار 

دوباره ی شما با فرزندان توانبخشی همدم، هستیم

عرض تبریک همدمی ها، به رئیس جمهور جدید

هــا
خبر

طنین اندازی آوای همدم
در جمع کارشناسان قضایی کشور 

اعضــای گــروه ســرود همــدم، ضمــن حضــور در جمــع کارشناســان قــوه 
قضاییه ی کشــوری بــا اجــرای نواهــای امــام حســین )ع( و امام رضــا )ع( 
بــه نشســت ســالانه ی آنهــا در مشــهد مقــدس رنــگ محــرم و روح زیارت 

بخشیدند.
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حــاج محمــود ابوترابــی نیک اندیــش، همراه بــا جمعــی از دوســتان خیّر 
خویش، در واپسین روزهای تیرماه، به دیدار دختران همدم آمدند و حال 

و هوای تابستان را به بهاری دلنشین تبدیل کردند. 

گروهی از اعضای خیریه ی »جمعیت حیدر« به نمایندگی از هنرمند نامی 
کشــورمان محســن چاوشــی، به دیدار فرزندان همــدم آمدنــد و با تقدیم 
هدایــای این هنرمنــد مردمی به دختــران این خانــه، برای آنهــا محبت و 

نشاط به ارمغان آوردند. 

دیدار دلنشین آقای ابوترابی 
و جمعی از یاران با همدمی های مشتاق

جمعیت حیدر
، برای همدم  ارمغان آور چاوش خوان اهل هنر

دورهمی دوستانه ی همدمی
 در عصر دلپذیر تابستانی

در یک عصر دلپذیــر تابســتانی، فرزندان همــدم، میهمــان مهربانی یکی 
از همارەیــاوران موسســه بودند. در ایــن دورهمــی دلپذیر که بــه میزبانی
سینا علیزادە در هتل پردیسان مشهد برگزار شد، فرزندان همدم به بازی 

تنیس نیز پرداختند.
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حامد محضرنیــا )هنرمند خیراندیش کشــورمان( پــس از دیدار بــا اهالی 
همدم، گفــت: »به امید خــدا طی دو ســه ماه آینــده، یک آهنــگ ویژه ی 
موسســه ی توانبخشــی همدم می ســازم و آن را به دختــران توانمنــد و با 

اراده  اش تقدیم می کنم.«  

حامد هنرمند، با مژده ی آهنگ به همدم آمد

هــا
خبر

لیلا بلــوکات )هنرمنــد نیک اندیش کشــورمان( پس از حضــور در همدم 
گفت: »همدم یکی از خوش نام ترین موسسات خیریه  ی کشورمان است 

و امیدوارم حواس همه ی ما به 400 دختر تحت سرپرستی اش باشد.« 

لیلا بلوکات و دیدار دوباره با خواهرانش در همدم

علیرضــا کاوه پــور و حســین دهقانــی )مدیــر و کارشــناس روابــط عمومی 
بانــک ملــی خراســان رضــوی( ضمــن دیــدار بــا خادمیــن و فرزنــدان 
همــدم، لوح تقدیر حمیــد صفایی نیکو )دبیر شــورای هماهنگی شــعب 
بانک هــای اســتان( را به دکتــر حجــت )مدیرعامل همــدم( اهــدا کردند.  

، از سوی همدمی های بانک ملی  اهدای لوح تقدیر
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هــا
خبر

ســرهنگ رضــا بســکابادی )رییــس حفاظــت اطلاعــات فرماندهــی 
بــه  بــا فرزنــدان همــدم، خطــاب  فراجــای مشــهد(، ضمــن دیــدار 
کارانــه ی شــما، ســخت ترین کاری  همــکاران مــا گفــت: »فعالیــت فدا
هــم  مــا  امیــدوارم  و  دهــد  انجــام  می توانــد  انســان  کــه  اســت 
دهیــم.«     انجــام  به خوبــی  شــما  قبــال  در  را  خویــش  وظیفــه ی 

کارنه ی همدم   فعالیت فدا
 و تحسین رییس حفاظت اطلاعات فراجا

علــی صبــوری؛ بازیگــر و طنزپــرداز تلویزیــون، بــرای تجدیــد دیــدار بــا 
اهالــی همــدم به ایــن خانــه آمــد و بــا حضــورش، لبخنــد و نشــاط را برای 
فرزنــدان ایــن موسســه ی خیریــه ی توانبخشــی، بــه ارمغــان آورد.

تجدید دیدار با همدمی ها 
و هدیه ی نشاط بخش یک هنرمند 

دکتر هاشــم جلیلی صفریــان )رئیس مؤسســه آموزش عالی فــردوس( که 
همراه همکاران برای دیدار با فرزندان همدم آمده بودند، در پایان بازدید

گفــت: »همــدم و دختــران هنرمنــدش، اســتعداد زیــادی بــرای آمــوزش 
دانشجویان رشته های هنری - فرهنگی دارد.«    

کید بر  موسسه ی آموزش عالی فردوس و تا
اســـــتعداد آموزشی فرزندان هنرمند همدم
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هــا
خبر

جمعــی از فرزنــدان و خادمیــن همــدم بــا 
روزنامه هــای  تحریریــه ی  در  حضــور 
« و »شــهرآرا«  »خراســان«، »صبــح امــروز
ضمــن تبریــک روز خبرنــگار بــه آنهــا، از 
قلم هــا و قدم هــای اصحــاب رســانه در 
معرفــی توانمنــدی و نیازهــای 400 دختــر 

بی سرپرست این خانه تشکر کردند.   

خبرگرفتن اهالی همدم از روزنامه های شهرمان
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در روز خبرنگار، چنــد تن از فرزنــدان و خادمین همدم با حضــور در دفتر 
محســن  نصرپور  )مدیرکل صدا و ســیمای خراســان رضوی( و تحریریه ی 
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران )ایرنا(، روز خبرنگار را به اصحاب رسانه 

تبریک گفتند.  

، به اصحاب رسانه تبریک روز خبرنگار

هــا
خبر
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ســاعد نیک ذات )فیلمبردار نام آشــنای ســینمای ایــران(، پــس از دیدار 
با اهالی همــدم، گفــت: »فضای سرشــار از انــرژی و  حــال خــوب فرزندان 
ایــن موسســه ی توانبخشــی، باعــث می شــود بــا ایــن عزیــزان به عنــوان 
بخشــی از جامعــه  ی زنــده و توانمنــد، ارتبــاط معنــوی برقــرار کنیــم«.    

دکتــر زهــرا حجــت و جعفــر شــیرازی نیا )مدیرعامــل و رییس موسســه ی 
توانبخشی همدم(، ضمن تقدیر از زحمات دکتر حسن موذنی )پزشک( 
و دکتر حمید صالح پور )روانپزشک( موسسه، روز پزشک را  به این عزیزان 

تبریک گفتند. 

فرزنــدان همدم، بــا اهدای صنایع دســتی منقش بــه لوگوی »داروســاز« 
ساخت دست خواهران هنرمندشــان، فرارسیدن روز داروســاز را به دکتر 
علی روحبخش )معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد( تبریک 

گفتند.

ساعد نیک ذات: 
همدم، بخشی از یک جامعه ی توانمند است 

تبریک روز پزشک، به پزشکان عزیز همدم

 گرامیداشت روز داروساز
با اهدای صنایع دستی هنرمندان همدم

هــا
خبر
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کسپوی عکس همدم ضمن مراسمی ویژه گشایش یافت؛ هشتمین ا

همدم،نمایشگاهزندگیوزیبایی
کسپوی عکس همدم، پس از یکسال برنامه ریزی و تلاش  هشتمین ا
گروهــی، با حضور اســاتید به نام عکاســی مشــهد، علاقه منــدان هنر 
عکاسی و خیرین همدمی،  پس از برگزاری مراسمی گرم و صمیمانه، 
عصر روز شــنبه 17 شهریور 1403 در تالار موسســه گشایش یافت و در 
که به دلیل تقاضای مردم تا پایان شــهریورماه  مدت دایر بودنش -
ادامــه داشــت – مــورد اســتقبال گــرم همشــهریان هنردوســت و 

نیک اندیش، قرار گرفت. 
کســپوی هشــتم همــدم، دکتــر زهــرا حجت  در آییــن افتتاحیــه ی ا
)مدیرعامــل موسســه( ضمــن خوش آمدگویــی بــه میهمانــان و 
کســپوی  سپاســگزاری از داوران و یاوران برگزار کننده ی هشــتمین ا
عکــس همدم، گفــت: »مــا در همدم فراتــر از زمــان و مــکان فعالیت 
می کنیــم، از این رو خوشــبختانه هنرمندان زیادی از سراســر کشــور 
همــدم را خانــه ی خودشــان می داننــد. توانمندســازی فرزنــدان 
موسســه بــر اســاس هنردرمانــی از اولویتهــای ایــن خانه اســت و ما 
می کوشیم با نشــان دادن این اســتعداد و توانایی، همدم را معرفی 

 کنیم نه با نمایش کمبودها و گرفتاری ها.«
کســپو( نیز با بیان خاطراتی از مرحوم کامران  امین ابراهیمی )دبیر ا
کسپوهای عکس همدم(  رحمتیان )استاد عکاسی و از بنیانگذاران ا
گهانی با سالگرد فوت دوست خوبمان کامران  گفت: »امروز به طور نا
رحمتیــان همزمــان شــده اســت. روح آن مــرد خیرخــواه و هنرمنــد 
همیشــه در میان مــا و خیرین موسســه ی همدم حضــور دارد. ما بر 

اســاس برنامه ریزی و اعلام فراخــوان، مجموعــا 1845 عکس از 339 
عکاس و هنرمند کشورمان دریافت کردیم که ارسال این تعداد عکس 
کســپو، نشــان دهنده ی اهمیــت ســال افزون این  بــه دبیرخانــه ی ا
رویداد و استقبال خوب هنرمندان خیرباور کشورمان از آن است.« 
کسپو  کید کرد: »پس از داوری آثار رسیده به دبیرخانه ا او همچنین تا
85 عکس و از بین عکس های فرزندان هنرمند موسسه نیز 9 عکس 

برای نمایش در این نمایشگاه انتخاب شده اند.« 
هنرمنــد نام آشــنای ســینمای ایــران و یکــی از داوران هشــتمین 
کســپوی عکس همدم، ســاعد نیک ذات نیز دراین مراســم سخن  ا
کســپوی همــدم یکی از  گفــت و اظهارداشــت: »داوری عکس برای ا
بهترین خاطرات هنری من است. هنرمندان کشورمان فکر می کنند 
بایستی همیشه از تلخی ها و مشکلات جامعه صحبت کنیم و آن را به 
نمایش بگذاریم اما ما این بار با همراهی و تایید سایر داوران محترم و 
کسپو سعی کردیم عکس هایی را انتخاب کنیم که برعکس  توانمند ا
این رویه باشد. من از اینکه یک موسسه ی توانبخشی توانسته است 
اینقدر جذاب و پویا باشــد که هنرمندان و عکاسان خوب مشهدی 
و ایرانی را جذب خودش کند و این رویداد معتبر هنری را در ســطح 
ایران برگزار کند به وجد آمده ام و این اقدامی مغتنم است، همانگونه 
کــه در خــود همــدم از دیــدن هنرهــای مختلــف خصوصا موســیقی 
و گلیم بافــی و... فرزندانــش به وجد آمــدم ئ اینها نشــان دهنده ی 

ذکاوت بالای مربیان و مدیران همدم است.« 

یژه
ش و

گزار
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این فیلمبردار نام آشنا و خوش سخن ادامه داد: »من از خود کلمه ی 
همدم خیلی خوشــم آمــد. این همــدم به معنــای عــده ی خاصی از 
انســان ها نیســت بلکه در مورد کلیت انســان ها و طبقــات اجتماعی 
و تعامــل آنهــا بــا یکدیگــر معنــا پیــدا می کنــد. همــدم بــودن یعنی ما 
کنــار همیــم و تفکیــک شــده نیســتیم. مــن معتقــدم نبایــد بگوییــم 
ایــن 400 دختــر از جامعه جدا هســتند، بلکــه آنها عضو جــدی از این 

جامعه اند.«
وی افزود: »تاثیر هنردرمانی در همدم خاص و شگفت انگیز است. ما 
شاهد هنر هایی هستیم که به بهترین وجه ممکن در حال اجراست 
و نتیجه اش این است که بیننده از مرحله ی ترحم عبور می کند و این 
فرزندان هنرمند را عضوی از مجموعه ی زندگی خودش می داند. من 
لحظه ی اول و در بدو ورود احساسم درگیر شــد که چرا این بچه ها با 
مشکلات خاص شان اینجا هستند ولی هرچه جلوتر رفتم و امکانات 
آموزشــی آنهــا را دیــدم از ایــن حالت عبــور کــردم و به صــورت طبیعی 

پذیرای رفتار و اخلاق آنها شدم.«
ســاعد نیک ذات در پایان ســخن، با اشــاره به اهمیت عشق ورزی در 
زندگی انسان ها گفت: »گروه کاری همدم مشغول عشق ورزی با این 
بچه هاست. می شــود بگوییم مجموعه ی خادمین و خیرین همدم 
با هم خانواده ی تازه ای برای دختران بی سرپرست تشکیل داده اند 
که اصلا از اجتماع جدا نیســت. در نتیجه شــما انســان های بااراده و 
توانمندی می بینید کــه اصلا به ترحم من و شــما نیــازی ندارند و ما، 

صرفا می بایست احتیاجات اولیه ی آنها را فراهم کنیم.«
 دکتر فاطمه سلیمی )رئیس کمیســیون بانوان و خانواده در شورای 
کسپو بود که پس  اسلامی شهر مشهد مقدس( نیز یکی از میهمانان ا
، گفت: »هشتمین  از گشایش رســمی نمایشــگاه، ضمن بازدید از آثار
کسپوی عکس همدم در بالاترین سطح ممکن از لحاظ هنری، فنی  ا
و کیفیت چاپ، ارائه شده اســت. اینکه همدم توانسته است میزبان 
این جمعیت از هنرمندان کشورمان باشد شگفت انگیز و باورنکردنی 
اســت. ما در شــورای شــهر و مجموعه ی مدیریــت شــهری آماده ایم 
هرگونه همــکاری و همدلی را با ایــن مجموعه ی خوب و پویا داشــته 
باشیم و  در نهایت امیدواریم ما نیز در کنار خادمین موسسه فرصت 

خدمت به اهالی این خانه را پیدا کنیم.«
گفته نگذاریم که ضمن مراسم افتتاحیه، اعضای گروه سرود همدم  نا
نیز مثل همیشــه به اجــرای موســیقی پرداختنــد که مورد تشــویق و 

تحسین حضار قرار گرفتند. 
، تعدادی از عکســهای نمایشگاه  صد البته، به همت اهل خیر و هنر
هشــتم در ایــام برگــزاری به فــروش رفــت کــه بــه روال همیشــه درآمد 
، بــرای دختــران عزیــز در موسســه ی حاصــل از فــروش ایــن آثــار

 توانبخشی همدم هزینه می شود.
در حاشــیه ی ایــن رویــداد فرهنگــی حضــور فعــال اهالــی رســانه و 
خبرنگاران حوزه ی هنری خراسان چشمگیر بود که خادمین همدم 

بدینوسیله از آنها  تقدیر وتشکر می نماید.
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  در آستانه ی جام جهانی و برای طلب دعای خیر؛ 

ستارگانتیمملیفوتسال،بههمدمآمدند

چنان که می دانید، بســیاری از تیم های ملی ایــران، پیش از اعزام به 
، به موسسه  خیریه ی  مسابقات مهم، برای تیمن و طلب دعای خیر
توانبخشی همدم )فتح المبین( و دیدار فرزندان این خانه می آیند. 

، بازیکنــان و کادر فنــی تیم ملی  این بــار و در شــهریورماه امســال نیــز
فوتســال کشــورمان، پیــش از اعــزام به کشــور ازبکســتان و حضــور در 

مسابقات جام جهانی 2024، با فرزندان همدم، دیدار کردند.
وحید شمسایی )سرمربی تیم ملی فوتسال کشــورمان( در بدو ورود 
به خیریه ی همدم و خطاب بــه دختران این موسســه، گفت: »ما در 
دیدار قبلی با اهالی همدم از همه و خصوصا فرشته  خویان سرای مهر 
خواستیم دعایشــان را بدرقه  راهمان کنند و با دعای شما توانستیم 
قهرمان آسیا شــویم. حالا آمده ایم که دوباره تیم ملی تان را دعا کنید 

تا انشالله در جام جهانی هم بتوانیم سربلند باشیم.« 
ک و بی آلایش دختران معصوم این  شمســایی، با اشــاره به طینت پا
کید کرد: »من به دعای این بچه ها ایمان  موسســه ی  توانبخشــی، تا
دارم و به همه  مردم و ورزشــکاران توصیه می کنم به همدم سر بزنند 
و بدانند شــاید آنها به ما نیاز چندانی نداشــته باشــند، اما یقینا ما به 

آنها نیاز داریم.« 
کاپیتــان تیم ملی فوتســال ایران( نیز  ، حســین طیبی ) در این دیدار
ضمن انجام یک بازی دوستانه  و نمادین با فرزندان ورزشکار همدم 
گفت: »خدا را شــکر می کنم دوبــاره فرصتی دســت داد کــه به همدم 

بیاییم. مــا سالهاســت که قبــل از بازی های بــزرگ آســیایی و جهانی 
در فضــای معنوی همدم حاضر می شــویم و از ایــن دختران معصوم 
می خواهیم برای مــا دعا کنند تــا نمایندگان شایســته ای برای مردم 
ایران باشــیم. همیشــه گفتــه ام مــن به عنوان یــک مشــهدی افتخار 
می کنم که موسســه ی همدم توانســته است با شایســتگی و احترام، 
توجه ورزشکارن و هنرمندان خوب کشــورمان را به خود جلب کند تا 
یاور 400 دختر بی سرپرست موسسه باشند و از فیوضات معنوی این 

یاوری، برخوردار شوند.« 
، بعــد از ایــن دیــدار  دکتــر زهــرا حجــت )مدیــر عامــل همــدم( نیــز
، گفــت: »ســتارگان تیــم ملی  صمیمانــه در جمــع خبرنــگاران حاضــر
فوتســال ایران از دوســتان همیشــگی همدم بــوده اند و حضــور آنها 
ســبب دلگرمی فرزنــدان و همــکاران مــا می شــود. انشــاءالله همه ی 
فرزنــدان و همــکاران همــدم بــرای پیــروزی ایــن عزیــزان در رخــداد 
مهم جــام جهانــی دعــا می کننــد و امیدواریم ایــن عزیــزان پرتلاش و 
 افتخارآفرین، همواره با سربلندی از میادین مهم به میهن برگردند.« 
مدیرعامــل همــدم ضمــن تقدیــر از همدلی اصحــاب رســانه جهت 
پوشــش اخبــار ایــن موسســه و حضــور پــر رنگشــان در بازدیــد امروز 
افزود:» امیدواریم پس از موفقیت  تیم ملی فوتســال در جام جهانی 

2024 میزبان اعضای تیم جهت برگزاری جشن پیروزی آنها باشیم.«
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نیکوکار گرامی و همیار همدمی
با سپاس فراوان از بزرگواری و بخشندگی شما، خواهشمند است؛

هنگام ارســال و اهدای کمک های نقدی به خیریه ی توانبخشــی همــدم، نهایت دقت را در 
نگارش اعداد و ارقام بفرمایید، چرا که عودت دادن وجوه واریزشــده ی اضافی به شما، تنها 

با همراه داشتن دستور مقامات قضایی، میسر خواهد بود. 
همچون همیشه، از مهربانی مخلصانه و احسان عاشقانه ی شما سپاسگزاریم.

مدیریت موسسه ی خیریه ی همدم

یکخواهشهمدمانه،یکتقاضایصمیمانه
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چـندلحـظهعلمیوآموزشی
 تلفن  همراه؛ آیا دانش آموزان را کندذهن  کرده است؟         

انواع مزاج های انسان و دانستن فواید آن
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تلفنهمراه؛
آیادانشآموزانراکندذهنکردهاست؟          

دکتر صدیقه بختیاری شهری )مدرس و پژوهشگر(

 در چنــد ســال گذشــته، شــاهد بوده ایــم کــه والدیــن، محققــان و 
رســانه های خبری به ارتباط بین اســتفاده نوجوانــان از تلفن همراه 
و سلامت روان آن ها توجه بیشتری نشــان داده اند. محققانی مانند 
جاناتــان هایــت و جیــن توئنگــی نشــان داده انــد کــه، تقریباً از ســال 
2012، معیارهای مختلــف بهزیســتی دانش آموزان در سراســر دنیای 
غرب کاهش چشــمگیری داشــته اســت، درســت از همــان زمانی که 
گوشی های هوشــمند و رســانه های اجتماعی به جزء لاینفک زندگی 
نوجوانــان بدل شــدند. برخــی حتی مطــرح کرده انــد که اســتفاده از 
گوشی های هوشمندْ بسیار مایه ی ضرر و تباهی بوده و دستاوردهای 
دانش آمــوزان را به طور نظام منــد کم  و کمتر کرده اســت. البتــه من تا 
همین اواخر این موضوع را قبول نداشتم )درک تامپسن، آتلانتیک( .
برنامه ی بین المللی ارزیابی دانش آموزان )موسوم به پی آی اس ای( 
کــه از ســوی ســازمان همــکاری و توســعه ی اقتصــادی، در 80 کشــور 
جهان اجرا می شــود، هر ســه ســال یک  بار آزمونــی برگــزار می کند که 
دانش آمــوزان 15ســاله را در دروس ریاضیــات، درک متــن و علــوم

می ســنجد. ایــن آزمــون معروف تریــن معیــار ســنجش توانمنــدی 
دانش آموزان در جهان اســت. هر ســال که خبر نتایج ایــن آزمون به 
رسانه های آمریکایی می رسد، گزکی به دست منتقدان نظام آموزشی 
آمریکا می افتد تا با اشاره به نمرات این آزمون بگویند که مثلاً »چرا در 
درک مطلب به گرد پای فنلاندی ها هم نمی رسیم؟ یا چرا در ریاضیات 

زیر پای کره ای ها له می شویم؟
آخریــن گــزارش پــی آی اس ای پیــام تــازه ای دارد؛ »امتیــاز ریاضیات 
آمریکایی هــا در این دوره کمتــر از ادوار پیشــین )از ســال 2003( بوده 
اســت« و این آزمــون، بــار دیگــر نابرابری های همیشــگی آمریــکا را به 
تصویر کشید؛ میانگین نمرات دانش آموزان سیاه پوست و لاتین تبار 
کمتر از دانش آموزان آسیایی و سفیدپوستی بود که معمولاً عملکرد 
تحصیلی شان به خوبی همتایان خود در سراسر جهان است. اما در 
، افت یادگیریِ مربوط بــه دوره ی کرونا حتی بدتر بود و  جاهای دیگر
موجی را ایجاد کرد که نویســندگان گزارش پــی آی اس ای آن را »افت 
بی سابقه ی عملکرد تحصیلی در سطح جهان« دانستند که »تقریبا 

سه برابر بیشتر از همه ی  تغییرات قبل از آن بود«!  
موضوع جالب تــر و مهم تر اینکه نمرات این آزمون چند ســال  اســت 
در حال کاهش اســت، حتی بیش از دوره ی کرونا و قبل از آن. سطح 
نمــرات دروس علوم و درک متن کشــورهای عضو ســازمان توســعه و 
همکاری اقتصــادی، به ترتیب، در ســال های 2009 و 2012 به اوج خود 
کنون، کشورهای توسعه یافته در مجموع عملکرد  رسید. از آن زمان تا
« داشــته اند. به گــزارش پی آی اس ای  تحصیلی »ضعیف و ضعیف تر

»هیچ کشوری روند مثبت فزاینده ای را در هیچ درسی نشان نداد و 
بسیاری از کشورها حداقل در یک درس ضعیف و ضعیف تر شدند«. 
حتــی در کشــورهایی چــون فنلانــد، ســوئد و کــره ی جنوبــی کــه به 
عملکرد خوبشان شهرت دارند، مدتی است که نمرات پی آی اس ای 

در یک یا چند درس رو به کاهش گذاشته است. 
چه عاملی نمــرات دانش آموزان سراســر جهــان را این چنین پایین 

می آورد؟ 
گزارش پی آی اس اِی، به سه دلیل گوشی های همراه را مقصر اصلی 

داستان می داند؛ 
دلیل اول: امتیاز ریاضی دانش آموزانی که روزانه کمتر از یک ساعت 
از اوقات »فراغت« خود در مدرسه را با دســتگاه های دیجیتالی سر 
می کنند، حدود 50 نمره بالاتــر از دانش آموزانی اســت که بیش از 5 
ساعت در روز چشم به صفحه نمایش می دوزند. این اختلاف نمره 
حتی پس از اِعمال عوامل اجتماعی اقتصادی نیز ثابت ماند. برای 
مقایســه، کاهــش 50 امتیــازی در نمرات ریاضــی حدودا چهــار برابر 

بیشتر از افت یادگیری ریاضی در دوره کرونا در آمریکاست.
دلیــل دوم: بــه نظــر می رســد کــه صفحه نمایش هــا باعــث نوعــی 
حواس پرتــی در میــان همــه ی دانش آمــوزان شــده اند، حتــی 
دانش آموزانی که مدام چشم به آن ها ندوخته اند. آندریاس شلیچر 
مدیر نظرسنجی پی آی اس ای، نوشــت: دانش آموزانی که به خاطر 
عادات دیجیتالی همکلاســی های خود حواسشــان پرت شده بود

در ریاضی نمره ی پایین تری کسب کردند. 
و دلیل ســوم اینکــه؛ تقریبــا نیمــی از دانش آموزان کشــورهای عضو 
سازمان همکاری و توسعه ی اقتصادی گفتند: وقتی از دستگاه های 
دیجیتــال خــود دوریم، احســاس »کلافگی« یــا »اضطــراب« داریم! 
همچنیــن، نیمی از ایــن دانش آمــوزان گفتند کــه: از زندگی رضایت 

کمتری دارند. 
این اضطراب تلفن همراه با نمرات ریاضی رابطه ی معکوس داشت. 

. ، نمرات ریاضی پایین تر به عبارتی؛ اضطراب بالاتر
 

در مجموع، دانش آموزانی که بیشتر با تلفن همراه خود کار می کنند 
در مدرسه نمرات بدتری می گیرند، حواس دانش آموزان دیگر را پرت 

می کنند و احساس بدتری نسبت به زندگی خود دارند.
ح ادعای  البته باید گفــت، تکیه بر یک نظرســنجی خاص برای طــر
بزرگــی چــون »گوشــی های همــراه، بچه هــا را کندذهن تــر می کنــد« 
کار بخردانــه ای نیســت و بایــد متذکــر شــویم نمرات پــی آی اس ای 
نــزد همــه ی کارشناســان آمــوزش در سراســر دنیــا اعتبــار نــدارد. 
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بــه قــول معــروف »هــوش را بــا آزمــون نمی ســنجند« و یــک آزمــون 
استاندارد جهانی برای سنجش توانمندی دانش آموزان در کشورها 
گزیر شــامل  فرهنگ ها، ســبک های یادگیری و زبان های مختلف نا
ســؤالاتی اســت کــه برخــی توانایی هــا را دســت بالا و برخــی دیگــر را 

دست پایین می گیرد.
اما آخرین نظرســنجی پــی آی اس ای تنها مدرکی نیســت که نشــان 
می دهــد گوشــی های همــراه در مــدارس ســلاح های حواس پرتــیِ 
جمعــی هســتند. طبــق یافته هــای پژوهشــی، دانش آموزانــی کــه 
مشغول گوشی هایشان هستند کمتر یادداشــت برمی دارند و کمتر 
مطالب کلاس در خاطرشان می ماند. »رفت وآمد« بین رسانه های 
اجتماعی و تکالیف درســی بــا معدل پاییــن ارتباط مســتقیم دارد. 
دانش آموزانی که در کلاس ها زیاد پیام متنی می فرستند در آزمون ها 
ضعیف تــر عمــل می کننــد و دانش آموزانــی کــه در رونــد آزمایش هــا 
تلفن هــای همراهشــان را تحویــل می دهنــد در آزمون هــا نمــرات 
بهتــری می گیرنــد. همان طــور کــه هایــتِ روانشــناس در آتلانتیــک 
نوشته است، صرف حضور یک گوشی هوشمند در دیدرس ما باعث 
می شود تمام تمرکزمان معطوف آن شود. حتی گوشی قفل شده در 
جیبمان یا روی میز کارمان بی صدا فریاد می زند و حواس تکه پاره و 

پخش و پلای ما را به سوی خود می کشد.
هایت و توئنگــی پیشــنهاد کرده اند که گوشــی های همــراه را به طور 
کامل در مدارس ممنوع کنند. به نظر می رسد تحلیل پی آی اس ای 
استدلالی قوی در حمایت از این سیاست  باشد. با این حال، شلیچر 
در تجزیــه و تحلیل پــی آی اس ای به یــک نقطه ضعــف احتمالی نیز 

اشاره می کند: در برخی کشورها، دانش آموزان مدارسی که ممنوعیت 
استفاده از تلفن همراه داشتند، کمتر از سایر دانش آموزان اعلان های 
خود را هنگام خــواب خاموش می کردند. شــاید وقت ازدســت رفته را 
جبران می کردند، یا شاید یاد نگرفته بودند به اعلان های وسوسه انگیز 
بی توجهــی کنند یا شــاید ایــن فقط یک شــاهد نقــض جزئی باشــد و 

ممنوعیت تلفن به طور کلی برای بچه ها خوب است.
، جهــانِ برخــط، آزمایشــی گســترده بر  به نظــر مــن، در ده ســال اخیر
روی ذهــن ما، و بــه ویــژه بــر روی ذهــن نوجوانان، اجــرا کرده اســت. 
حــواس نوجوانــان به راحتــی پــرت می شــود و بــه قضاوت همســالان 
کنون، نتایج حاصل از یک دهه تحقیقات  خود شدیداحساس اند. ا
مشاهده ای به کرات نشان داده است که بین استفاده از گوشی همراه 
و رضایــت از زندگــی، احســاس شــادمانی، توجــه بــه تکالیف مدرســه 
یادسپاری درس ها، یادداشت برداری در کلاس، رفت و آمد بین چند 
کار و پیشــرفت دانش آمــوزان رابطــه ی معکــوس وجــود دارد. هر چــه 
»وابستگی به دستگاه« بیشتر باشد، هزینه های شناختی و احساسی 

فرد هم بیشتر می شود.
ممنوع کردن تلفن در مدرسه اقدام آزمایشی جسورانه و بدیعی خواهد 
گر فکر کنیم هیچ کاری نکردن  بود. شاید مؤثر نباشد، اما غلط است ا
و حفظ وضــع موجود، بی ضرر خواهــد بود. وقت، وقــتِ یک مداخله 

جدید است!
 IT SURE LOOKS LIKE PHONES ARE MAKING

*STUDENTS DUMBER
منابع: وب سایت آتلانتیک/ وب سایت ترجمان
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انواعمزاجهایانسانودانستنفوایدآن
نگاهی به نقش مزاج ها، در تشخیص، پیشگیری و درمان  بیماری ها

کاردرمانگر و کارشناس ارشد مشاوره موسسه ی توانبخشی همدم-فتح المبین( تهیه و تنظیم: محبوبه سادات مشرف )

گی هــای  همــه افــراد جوامــع انســانی بــا یــک مــزاج ذاتــی شــامل ویژ
منحصربه فــرد اجتماعی پا به عرصه وجــود می گذارند که در مواجهه 
با عوامل خارجــی، مهمترین عامل موثر بر صفات جســمی، روحی و 

عملکرد فرد است.
گی هــای ذاتــی و شــرایط جســمی، روحــی و  توانایــی شناســایی ویژ
تربیتی افراد موجب می شود که خصوصیات، نیازها و مشکلات افراد 
، ســعی در  را تشــخیص دهیم و با پیشــگیری و درمــان به موقع و موثر

ایجاد یک زندگی سالم داشته باشیم.
کنش  در دانش پزشکی، »مزاج« بر کیفیت معتدل حاصل از کنش و وا
عناصر متضاد اطلاق می شود. هر انسانی مزاجی دارد و افراد و اقوام 
بشری از نظر مزاج، متنوع و متفاوت هســتند. مزاج علاوه بر اینکه بر 
عواملی تاثیر می گذارد، از برخی عوامل نیز اثــر می پذیرد. عواملی که 
کتسابی  کتسابی و غیرا بر مزاج انسان اثرگذار هستند، به دو دســته ا
کتسابی، نقش  تقسیم می شــوند.   شناســایی و قدرت تغییر عوامل ا

به سزایی در شخصیت فرد وکنترل و درمان بیماریها دارد.
امــوری ماننــد تغذیــه، محیــط جغرافیایی، فصل های ســال، ســن و 

کتسابی تاثیرگذار بر مزاج انسان به شمار  حالات نفسانی، از عوامل ا
می روند.

الکساندر توماس و استلا چِس، دو محققی هستند که در سال 1956 
یک ســری مطالعات طولــی را در نیویــورک حول محــور تاثیر خلق و 

خوی کودک بر روش تربیتی والدین آغاز کردند.
آن هــا دریافتند کــه نــوزادان در چند وقــت اول تولــد خصوصیاتی را 
از خود نشــان می دهند کــه بیانگر مزاج کلی آن هاســت و بر اســاس 
، کندجوش  همین موضوع کــودکان را در چهار گروه راحت، دشــوار
و ترکیبی دســته بندی کردند . نــوزادان راحت، با شــرایط جدید زود 
وفق می  گرفتند، خلــق و خوی مثبتی داشــتند و بعــد از ناراحتی به 
ســرعت آرام می شــدند. آن هایــی کــه در گــروه دشــوار قرار داشــتند 
کنش های منفی و شــدیدی بودند، نســبت به محرک ها  همراه با وا
و رویدادهای جزئی تحریک پذیری بالایی داشتند و شرایط خواب 
و خوارک آن هــا تا حــدود زیــادی پیش بینــی ناپذیر بــود. بچه های 
کندجــوش در موقعیت های تــازه به طور کلــی ناراحتی و دلواپســی 
زیادی از خود نشــان می دادند اما با گذر زمــان و دریافت حمایت و 
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توجه از والدین می توانستند به سازگاری برسند. گروه چهارم کودکانی 
بودند که ترکیبی از این ســه مــزاج را از خود نشــان می دادنــد و بنا به 

کنش های متفاوتی هم داشتند. موقعیت های مختلف وا

در واقــع تومــاس و چس به ایــن نتیجه رســیدند که بچه هــا از همان 
ابتدا، رابطــه ی دوجانبه و متقابلــی را با محیط برقــرار می کنند. برای 
کنش های منفی زیادی نسبت به محیط  مثال کودکان دشــوار که وا
کنش هــای منفــی  هــم دریافــت خواهنــد کــرد.  و والدیــن دارنــد، وا
ممکن اســت بیشــتر مورد خشــونت قرار بگیرند یا والدیــن با کلافگی 
و کناره گیری با آن ها برخورد کنند که همین موضوع مســبب تشدید 

شدن دشواری آن ها خواهد شد.
مزاج برســبک های تعامــل والدیــن با کــودک در پیدایش مشــکلات 
رفتــاری تأثیــر  نهــاده، همچنیــن تحــت تأثیــر ســبک  های تعاملــی 
والدیــن قــرار می گیــرد و مشــکلات رفتــاری کــودکان را پیش بینــی 
کــه در ارتبــاط بــا تعامــل محیــط خانــواده بــا  می کنــد. تحقیقــی 
مزاج صــورت گرفتــه، نشــان داده اســت کــه رابطــه والــد کــودک باید 
بــه عنــوان مهمتریــن رابطــه محیطــی مشــکلات رفتــاری کــودک در 
گی هــای  ، ویژ نظرگرفتــه شــود ) هانیگتــون-2010 (. از طــرف دیگــر
مزاجــی می تواند کــودکان را به طــور متمایــزی مســتعد برخورد های 
خاصــی بــرای تعامــل بــا تجــارب محیطــی کنــد )واچــس-(1992. 
گی های مزاجــی کم خطر  )واچــس و گانــدو-(1983  . برای مثــال، ویژ
ماننــد هیجان هــای مثبــت و توجــه بــالا ارتبــاط پر خطــر والدیــن با 
گی هــای مزاجــی پر خطــر مانند  آنهــا را تعدیــل کــرده، در مقابــل ویژ
ســطح فعالیــت بــالا و هیجان هــای منفی تأثیــر ایــن شــیوه ارتباطی 
والدین را بر رفتار کودک تشــدید می نمایــد (ویلز و همــکاران-)2001 . 
به این ترتیب، مــزاج را می توان هــم به عنوان یک عامــل خطر آفرین 
برای ابتلا به اختلالات هیجانی و رفتاری و هم به عنوان یک عامل که 
کلارک و  قابلیت سازگاری با محیط را افزایش می دهد در نظر گرفت )

واتسون )1999 و (رودبارت و باتیس،(2006 .
عوامل مؤثر بر شخصیت را می توان به دو دستۀ عوامل ارثی و عوامل 
غیر ارثی تقســیم کرد، چون برخی از عوامل  هســتند که ارثی نیستند 
و نیز ارتباطی مســتقیم با محیط ندارند، بلکه یک امر درونی انســان 

هستند که در شکل دهی شخصیت تأثیر دارند.

عوامل وراثتی: 
 1 -عوامل ژنتیکی: 

شــواهد نیرومندی وجود دارد که برخی از صفات یا ابعاد شــخصیت 
ارثــی هســتند. ماننــد؛ روان پریشــی، درون گرایــی، روان رنجور خویی 
برون گرایــی، گشــودگی بــه تجربــه، وظیفه شناســی، تهییج پذیــری 

مردم آمیزی.
2-  بنیه و مزاج:

گی های جسمانی فرد است که به طورکلی، شامل قد، وزن،   »بنیه ویژ
تناســب بدنــی، تمایز جنســی، خصوصیــات چهــره و... می باشــد» و 
کنش عاطفی اطلاق  مزاج« بر حالت مســلط، میزان انرژِی و نحــوه وا

می شود که بر روی هم خصلت فرد را تشکیل می دهد. مزاج از همان 
کودکی، نمود ظاهری بنیه به شمار می آید.

قدیمی ترین نظریــه در مورد مــزاج مربوط بــه بقراط؛ پزشــک یونانی 
است که بعدها این نظریه به وسیله جالینوس اصلاح شد.

به همــراه توجه بــه اندیشــه هایی در مورد مزاج و شــخصیت انســان 
پژوهش گــران در عصرهــای جدید، تــلاش کرده اند به درکــی جدید از 
مزاج دســت یابند که به شــکل اســتوارتری بــا بنیه جســمانی مربوط 
، کار روان پزشــک آلمانی، ارنســت  باشــد. در این مورد از همــه مؤثرتر
کرچمر      )1888-1964(  اســت که کتاب جسم و شخصیت او در این 

باره، نخستین بار در 1921 به چاپ رسید.
خون، حامل اصلی مزاج اســت و هــر چهار ماده را در بردارد:  ســردی 
تری، خشــکی و گرمی. به هر یــک از این مواد خلط گفته می شــود که 
غلظت هر کدام در افراد متفاوت اســت و باعث بــه وجود آمدن مزاج 

می شود.
گیهای متعددی برای افراد می شود که در  هر مزاج موجب ایجاد ویژ

اینجا مهمترین و بارزترین آنها تشریح می شود:
1- زمان تولد: که همان تاثیر زمان بســته شــدن نطفه و رشــد جنین 

است .
2- علاقه به آب وهــوا : هر فردی به آب و هــوای متضاد مزاج خودش 

تمایل بیشتری دارد تا به تعادل برسد.
3- علاقمندی بــه علوم و فنون: هــر مزاجی موجب ایجــاد دقت فرد 
در زمینه های خاصی می شــود، لذا فــرد به علوم وفنــون خاصی هم 

متمایل می شود.
گیهای جســمی هر مزاج و غلبه اخلاط در افراد  4- رنگ پوســت: ویژ
موجب بروز تظاهرات پوستی مختلف در مزاجهای مختلف می شود.
و  تفکــرات  بخاطــر  گــون  گونا مزاجهــای  اجتماعــی:  منــش   (5
اخلاقیاتشان، واجد منشــهای اجتماعی مختلفی می شوند که برای 

شناسایی مزاح افراد، باید مورد ارزیابی قرار گیرند.
6- جسارت و ریسک پذیری

7- اعتمادبه نفس
8- میل و توان جسمی
9- نظم و ترتیب در امور

، سینه و بدن 10- موی سر
11-اندام

12- اشتها
13- سازگاری با غذا

14- چگونگی تعریق: عملکرد بدن، خشــکی یا تری وگرمی یا ســردی 
بدن موجب تعریق به میزانهای مختلف می شود. 

15- تمایل به مزه ها؛ شیرینی یاتندی/شوری/ ترشی یا مزه معمولی.
16- عطش

17- حالت و رنگ سفیدی چشم.
براساس موارد فوق مزاج افراد به 4 دسته به شرح ذیل تقسیم بندی 

می شوند:
: 1- مزاج دموی؛ مزاج گرم و تر
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افرادی که مزاج دموی )مزاج دموی به انگلیسی: Sanguine( دارند، 
اجتماعی هستند و خصوصیات شخصیتی همچون خوش برخوردی 
و برون گرا بودن را از خود نشان می دهند. این افراد سعی می کنند که 
هرآنچه در تــوان دارند را برای دیگران انجام دهنــد و به طورکلی برای 
کمک کردن همیشه آماده اند. مزاج دموی رایج ترین نوع مزاج است.
این افراد ســرزنده و خوش بین هســتند اما می توانند عجول و بدون 

فکر هم باشند.
آنها بر دنیای ورزش، سیاست و تجارت تســلط دارند. به علاوه از این 
که تصویر بدی در ذهن دیگران ایجاد کنند می ترســند و بیشتر از هر 

چیزی می خواهند که پذیرفته شوند و بهترین باشند. 
این افــراد، تنومنــد و قوی هیکل اند و بدنــی عضلانی دارند. ســاختار 
بدنی آنها، بیشــتر از بافت عضلانی -نســبت به چربی- تشکیل شده 

است.
از نظر جثه، آنها اســتخوان های بزرگ تری دارند و صورت، انگشــتان 
لب ها، اندام ها و اعضای بدن بزرگ تر و قفســه سینه پهن تری دارند. 
به عــلاوه بیشــتر احســاس گرمــا می کننــد و دمــای بــدن آنهــا بــه طور 

طبیعی بالاتر است.
رنگ صورت آنها صورتی و گلگون اســت و پوســتی نــرم و صاف دارند. 

همچنین دارای موهای مشکی ضخیم و پرپشتی هستند. 
ایــن افــراد ســیاهرگ های بزرگ تــری دارنــد کــه برجســته هســتند و 
به راحتی می توان آنها را از روی پوست دست ها و پاها دید. این افراد 

همچنین نبض قوی تری دارند.

: 2- مزاج بلغمی؛ مزاج سرد و تر
مــزاج بلغمی )بلغمــی بــه انگلیســی Phlegmatic( نیز رایج اســت، اما 
تقریبا برعکس مزاج دموی اســت. افــرادی با این نوع مــزاج درون گرا 
هستند، اما برای رســیدن به یک هدف مشــترک با دیگران همکاری 
می کنند. ایــن افراد اغلــب ســلطه پذیر )منفعــل( به نظر می رســند و 
برای رسیدن به یک هدف خاص، جاه طلبی و انگیزه کافی را ندارند.

بی خیال، خونسرد و آرام هستند و احساساتی نیستند. آنها بلاتکلیف 
و نامصمــم هســتند و خوشــحال می شــوند که دیگــران به جــای آنها 

تصمیم بگیرند. 
خیلی راحت دوست پیدا می کنند. به راحتی می توان با این افراد کنار 
آمد، زیرا خیلی توافق پذیر و صبور هستند. این افراد در برابر تغییرات 

مقاومت می کنند.
خیلــی وفادارنــد و رفتــار طــرف مقابــل را تحمــل می کننــد امــا زمانی 
کــه رابطه شــان را بــا کســی قطــع می کننــد، هیچ وقــت بــه آن رابطه بر 

نمی گردند.
افراد دارای مزاج بلغمی معمولا بدن حجیم و بزرگی دارند و ســاختار 
بدنشــان بیشــتر از چربی -نســبت به بافت عضلانی-  ســاخته شده 
اســت. این افراد خیلی ســریع وزن اضافه می کنند. اعضای بدن آنها 

نیز بزرگ و صاف هستند.
پوست آنها روشــن، ســفید و صاف اســت و می توان گفت که بهترین 

پوست را دارند. موهای آنها نیز ابریشمی، صاف، نرم و نازک هستند. 
3- مزاج مالیخولیایی یا سوداوی؛ مزاج سرد و خشک:

بیشــتر افــراد وقتــی کلمــه ســوداوی )مــزاج ســوداوی بــه انگلیســی 
Melancholic( را می شــنوند، به افســردگی فکر می کننــد. بااین حال 
افــراد دارای ایــن نــوع مــزاج لزومــا افســرده نیســتند، بلکــه بیشــتر 
محتاط اند. این افراد به جزئیات و کیفیــت اهمیت زیادی می دهند 
بــه همیــن خاطــر اســت کــه اغلــب کمال گــرا هســتند. همچنیــن در 
فهمیدن این که چه چیزی درســت اســت وســواس زیــادی به خرج 
می دهند. مــزاج ســوداوی منطقی و پیرو قانون اســت و ســودایی ها
، درون گرا و منطقی هســتند. این افراد در برابــر زندگی در زمان   تــودار
حال مقاومت می کنند و بیشتر درگیر گذشته و آینده هستند. به علاوه 
کند و تا زمانــی که از هــدف کســی مطمئن نشــده اند با او  اغلب شــکا

صمیمی نمی شوند.
معمــولا لاغرنــد و جثه کوچکــی دارنــد. اعضای بــدن این افــراد بزرگ 
نیســتند. این افراد می توانند هراندازه که دوســت دارند غذا بخورند 
گی های مزاج سوداوی این  بدون این که چاق شوند. یکی دیگر از ویژ

است که این افراد خیلی زود احساس سرما می کنند. 
پوســت آنهــا رنــگ تیــره ای دارد و این احتمــال وجــود دارد کــه روی 
پوستشــان لکه هــای تیــره ایجــاد شــود. پوســت آنهــا خشــک و زبر و 
، مجعــد و فرفری اســت. آنهــا همچنین موهــای زائد  موهایشــان زبــر

زیادی دارند.

4- مزاج صفراوی؛ مزاج گرم و خشک:
مزاج صفراوی )مزاج صفراوی به انگلیسی Choleric ( : نادرترین مزاج 
است. این افراد به اهدافشــان پایبندند و علی رغم مخالفت دیگران 
تا زمانی که به آنها نرسند دست بر نمی دارند، بنابراین دائما در حال 

حرکت به جلو هستند.
این افراد، برون گرا، با اعتمادبه نفس، مستقل، بااراده و فعال هستند. 
به عــلاوه از ریســک کردن لــذت می برنــد. آنهــا می تواننــد ســلطه گر و 
خودرأی باشــند و می توانند نه تنها برای خود بلکه بــرای دیگران نیز 
تصمیــم بگیرند. این افراد نســبت بــه افرادی با ســایر انواع مــزاج، به 
خواب کمتری نیاز دارند. افراد دارای مزاج صفراوی خلاق هســتند و 
هیچ وقت از ایده پردازی خسته نمی شوند. به علاوه از این که با افراد 
جدید معاشــرت کنند واهمه ای ندارند اما اغلب فقط چند دوســت 

صمیمی و قابل اعتماد دارند.
معمولا قدبلنــد و لاغر هســتند. آنها جثــه کوچکی دارند. بــرای مثال 
انگشتان، لب ها و سایر قســمت های بدنشان خیلی بزرگ نیستند و 
احتمال این که دچار اضافه وزن شوند خیلی پایین است. پوست آنها 
معمولا زرد و خشک است. افراد دارای مزاج صفراوی مدام احساس 
گرما می کنند و دمای بــدن آنها خیلــی زود بالا می رود کــه این حالت 

ممکن است باعث هایپرترمی شود.
دانستن مزاج چه فایده ای دارد؟ 

گــر انـسـان مـــــزاج خـــودش را بشناسد، مـی تـوانـــد شیوه زندگیش را  ا
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منطبق بر مزاجش اصـلاح کند. از سوی دیگر شناختن مزاج افـرادی 
گر زوج های جــوان قبل  که با آنهـا ارتباط داریـم نیز لازم اسـت. مثال ا
از ازدواج یـــا حتــی از ابـتـــدای ازدواج، مـــزاج  یکدیگر را بشناســند و از 
گاه باشند میتوانند حدس بزنند که در شرایط  خصوصیات یکدیگر آ
کنشی  مختلف، هیجانات و تنشــهای زنـدگـــی، طــــرف مقابل چـــه وا
نشان خواهد داد.  بدیهی است دانستن خصوصیات مزاجی  و خلقی 
طرف مقابل از بسیاری از اختلافات خانوادگی جلوگیری خواهد کرد. 
در مناسبات اداری نیز شناخت مزاج همکاران، مسئولین یا کارکنان 

تحت امر می تواند تعامل بین افراد را رضایت بخش تر کند. 
ملاصــدرا معتقد بود که هــر چه اعتدال مزاج  بیشــتر شــود، قابلیت و 
اســتعداد دســتیابی به رتبه های بالاتر وجودی، برای انســان بیشتر 

ممکن می شود. 
عوامل زیــادی در تــاب آوری افراد نقــش دارنــد. بعضی افــراد در برابر 
مشــکلات به ســرعت در هــم می شــکنند و بســیار آســیب پذیر عمــل 
می کننــد و بعضی دیگــر منطقــی، آرام، صبــور و مطمئن با مشــکلات 

برخورد می کنند. قطعا مزاج در این زمینه نقش تأثیرگذاری دارد.
تفاوت های اخلاقی که بین کودکان مشــاهده می شــود، می تواند در 
اثـــر اختلاف مـــزاج آنهـــا باشد. حتی در تحقیقاتی مشخص شده که 
گـر بعضی  هوش و عملکرد ذهنی فرزندان متاثر از مزاج والدین است.  ا
کودکان، عصبانی و تندخو و بعضی خونســرد، بعضــی لجوج و بعضی 
آرام، بعضی شــادمان و بعضی اندوهگین هســتند، ممکن است این 
صفات معلول کیفیت مزاجی و توان جســمانی آنها باشد؛ اما به این 
گر والدین  معنا نیست که این صفات و اخلاقیات قابل تغییر نباشد. ا
بـا مــــزاج فرزندانشان بخوبی آشنایی داشـتـه باشند و استعدادهای 
مزاجی و اخلاقی آنهـا را به طور صحیح بسنجند و با توجه به آن نسبت 
بــه تعلیــم و تربیــت و اصـــلاح اخلاقی آنـــان کوشــش کننــد می توانند 

فرزندانی موفق تحویل جامعه دهند.
اقلیــم، تاثیــرات فراوانی بر مزاج افــراد می گــذارد. بنابرایــن باید در هر 
موقعیت و در هر مکانی، جهت پیشگیری از بروز بیماری و بهره مندی 

از اصول زندگی سالم، مزاج ها را نیز در نظر گرفت.
در مناطقی که دارای رطوبت و ســردی هستند مانند مناطق شمال 
، در فصل سرما، خلط بلغم غلبه می یابد و بیماری های مفصلی  کشور

به ویژه در زنان بیشتر بروز پیدا می کند.
بروز بیماری هایی مانند یبوســت، ســوء هاضمه و اسهال در مناطق 

گرم و خشک، شایع تر است.
در این مناطق، خلط صفرا غالب است. ازدیاد صفرا در خون موجب 
، بیماری های پوستی، بروز جوش و ناراحتی های کبدی  افزایش کهیر
می شــود. خشــکی پوســت و ناراحتی هــای روانــی در مناطق ســرد و 
، افراد بیشتر دچار غلظت  خشک، شایع تر است. در مناطق گرم و تر
خون می شــوند. در مناطق شــمالی و جنوبی کشــور در فصــل بهار و 
تابستان مزاج غالب گرم و تر است و افراد با این مزاج دچار مشکلاتی 
کــی آن مصــرف کمتــر گرمی جــات، پرهیــز از  می شــوند و تدابیــر خورا

شیرینی ها و غذاهای سرخ کرده و کبابی و گوشتی است.

باتوجه بــه این نکات و شــناخت مــزاح افــراد می توان اینطــور نتیجه 
گرفــت کــه بیمــاری در اثر ســوء مــزاج و برهــم خــوردن میــزان اخلاط 
بوجود می آید. تجربیاتی وجود دارد که نشان می دهد تقسیم بندی 
بیماران بر اساس نوع بیماری و مزاج فرد و مزاج بیماری تواما می تواند 

راهگشای درمان های نوین و ریشه ای بیماران باشد.
به بیان دیگر با تشــخیص مزاج هر فرد و بررسی مشکل و بیماری فرد
 علاوه برپیشگیری و تشخیص صحیح، می توان درمان های موثرتر و 

ماندگارتری انجام داد. 
بسیاری از بیماری هایی که در سطح جوامع هست به دلیل تشخیص 
اشتباه و درمان های ســطحی بطور کامل درمان نمی شوند، لذا این 
،کانسر و بیماران  بیماری ها مزمن و دربسیاری موارد تبدیل به تومور
لاعلاج می شوند.  بنابراین با تلفیق درمان نوین ودرمان طب سنتی 
و تشــخیص مزاج افراد می توان امید به درمان بســیاری از بیماری ها 
داشت که این مهم نیازمند پژوهش و تحقیق گسترده و همه جانبه 

است.
................

منابع و مآخذ
1- مزاج شناســی/ مزاج مــن چیســت و چگونه مــی توانــم آن را تغییر 

بدهم؟
: 26/01/1401 – به روزرســانی:  نویســنده: فرزانــه پاشــایی - انتشــار

،27/10/1402
/https://www.sobhesahel.com گروه رسانه ای: صبح ساحل

2- مقالــه پژوهشــی »تعیین رابطــه بین مــزاج و درک پذیــرش و طرد 
پدر با رفتار پرخاشگرانه دو گروه دانش آموزان شــنوا و ناشنوا در شهر 
اصفهان«. نویسندگان: اعظم حشمتی و فریبا یزدخواستی و حسین 
، ســال ســی وســوم، پاییــز 1401، شــماره  114و  مولوی/ فصلنامه بهورز
دکتر حسن عبداله زاده؛ آشنایی با طب ایرانی )مزاج ها رابشناسید(. 
3- تعریف شخصیت و عوامل تاثیرگذار بر آن/  نشریه :دین و سلامت 

/ دوره 9/ شماره1.  
کتسابی موثر بر مزاج از دیدگاه متون دینی و طب  کاوی عوامل ا  4- وا

سنتی/ نویسندگان: محمدمهدی ولی زاده و زهرا پیربالایی.    
5- آشنایی با مبانی طب ایرانی و اصول سالم زیستن/ مجموعه کتب 
آموزشی بهورزان/ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، 1395 – 
، نیما رحمانی.  نویسندگان: محمد محمودی میمند، عبداله کشاورز
همچنین؛  طب ســنتی در مدیریت: بررســی نقش مزاج برمهارتهای 

استخدام پذیری، طب سنتی اسلامی و ایران- 1393
6- بررســی تأثیــر محیــط طبیعی بــر رفتــار و اخــلاق از دیــد متفکران 
اسلامی و نتایج آن در طراحی محیط مصنوعی/ نویسندگان: مهدی 

. حمزه نژاد، محسن دهقانی تفتی و عبدالحمید نقره کار
کید بــر تربیت اخلاقی از  7- تبیین نقــش مزاج در تعلیــم و تربیت با تأ
دیدگاه حکمای اسلامی و صاحبنظران طب سنتی ایران./ فصلنامه 

، سال سی وسوم، پاییز1401، شماره 114. بهورز
 



14
03

ز       
ایی

پ

32

... نشانههایایثار از نشانی؛کتابیسرشار
     دکتر علی شمسا )استاد اورولوژی و فوق تخصص پیوند کلیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد(

اشاره: 
یاران همراه و خوانندگاه نیک خواه فصلنامه ی همدم.

پنجــاه و ســومین شــماره از ایــن فصلنامــه، همزمــان بــا آخریــن روز 
تابستان یعنی 31 شهریورماه منتشر می شود که می دانیم سالروز آغاز 
جنگ تحمیلی عراق علیه ایران است. آنچه می خوانید، یادداشت  
 یک دانشــجوی پزشــکی ورودی 1354 اســت پیرامون کتاب نشانی
 اســت از انتشــارات فرهنگســتان علــوم پزشــکی و نوشــته ی دکتــر 
ســید عبــاس فروتــن، اســتاد فیزیولــوژی دانشــگاه بقیــة الله تهران. 
کنــون اســتاد  آن دانشــجوی پزشــکی یعنــی دکتــر علــی شمســا، ا
اورولوژی و فوق تخصص پیوند کلیه دانشــگاه علوم پزشکی مشهد 
اســت و اهمیــت ایــن یادداشــت، عــلاوه بــر آشــنایی نزدیــک دکتــر 
شمسا با نویســنده ی کتاب، در طرح نکاتی از جنگ تحمیلی است 
کــه به واســطه ی حضــور مســتقیم نویســندگان کتــاب و یادداشــت 
در میادیــن جنــگ، بســیار محــل تامل اســت و بــرای گرامیداشــت 
حماســه ی هشــت ســاله ی ملــت ایــران، ارزش به ســزایی دارد؛

ســال 64 بود بود و  من معاون جنگ دانشــگاه فردوسی بودم. هنوز 
دانشگاه فردوسی به دو پاره تقسیم نشــده بود. دفاع مقدّس ادامه 
داشــت و بعثی هــا از بمب هــای شــیمیائی علیــه رزمنــدگان اســلام 

استفاده می کردند.
از مؤلف کتاب نشــانی کــه تبحّری در درمــان مصدومین شــیمیائی 
داشت درخواست کردم به مشهد بیاید و کارمندان و دانشجویان ما 

را جهت دفاع در برابر حملات شیمیائی آموزش بدهد.
سالن شهید چمران بیمارستان قائم)عج(، پر بود از جمعیّت استاد 
دانشــجو و کارمنــد و او همچــون یــک اســتاد ورزیــده در مــورد انواع 
سلاح های شیمیائی و چگونگی تشــخیص و درمان آن و روش به کار 

بردن ماسک مخصوص، سخنرانی مبسوطی کرد.
دکتر ســیّد عبّاس فروتن، متولّد ســال 1336 محله ی سرچشــمه ی 
تهــران اســت؛ دانش آمــوز دبیرســتان علــوی تهــران و علاقه منــد به 
کارهای آزمایشگاهی، عکاسی، قاب ســازی و پر کردن بادکنک با گاز 
هیدروژن که از ترکیب اســیدکلریدریک و فلز روی به دســت می آید و 

کمک می کند برای به هوا فرستادن آن.
او، در ســال 1354 وارد دانشــکده پزشــکی دانشــگاه تهــران  شــد و 
از همــان ابتــدا شــوق یادگیــری در وی چنان بــود که گاهی شــب ها 
انــس بیمارســتان ســینای تهــران بــه درمــان  داوطلبانــه در اورژ

مصدومین می پرداخت.
انقلاب هنوز دوران ابتدائی خودش را می گذرانید که غائله کردستان 
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پیــش آمــد و توطئه گــران بــا حمایــت عــراق و کشــورهای ســلطه گر 
کــه دستشــان از نفــت و منابــع غنــی ایــران قطــع شــده بــود، شــعار 
»استقلال کردستان« را سر دادند. دشمنان مردم، به پادگان مهاباد 
دستبرد زده بودند و مردم کرد را برای مرعوب کردن، به روش داعش 

می کشتند تا ترس و وحشت ایجاد کنند.
شهید دکتر چمران و یاران شــهید وصالی از گروه دستمال سرخ های 
، پاوه و تمام کردستان را  سپاه و پشتیبانی مردم و کردهای همان دیار

نجات دادند و بر ضد انقلاب پیروز شدند.
تعدادی از زخمی های این عملیّات را به تهران و بیمارستان شریعتی 
تهران آوردند. نویســنده ی کتاب، ضمن کمک به درمــان آن ها، درد 
دل آنان را می شنود و حتّی از مهمان کردن یک خانواده نیازمندِ کُرد 
نتیجه می گیرد که بــر خلاف تبلیغات ضــد انقلاب، مردم کُرد عاشــق 

ایران و با نظام جمهوری اسلامی همراه و همگام هستند.
دکتر عبّاس در خرداد 1359 با معلّمی هم تیپ خودش ازدواج می کند 
و هنــوز امضای ازدواج خشــک نشــده، تابســتان همان ســال جهت 

انجام خدمات درمانی به سیستان و بلوچستان می رود. 
نویســنده، در کتابــش بــه مناســبت اشــاره بــه صحنه هــای جالــب و 
مانــدگاری می کنــد. ازجملــه می نویســد کــه؛ در شــهریور 1359 در 
شــرایطی خاص کــه قصــر شــیرین زیــر توپخانــه عراقی ها بــود، خانم 
پرســتاری تفنگ ژ3 به دوش، هــم نگهبانی می کرد و هم پرســتاری و 

درمان.
در یک مطالعــه علمی، نویســنده کتاب دربــاره حدود یکصد شــهید 
ابتــدای عملیــات نظامــی، نشــان داده اســت کــه 8% بــرادران فقــط 
کید می کند  که اســتفاده از کلاه نظامی  ضایعات اندام داشــته اند و تا
از ضایعات مغزی جلوگیری می کند اما متأسفانه در آن دوران، گاهی 

مغفول می افتاد.
کشــن(  نویســنده اظهــار می کنــد؛ مکیــدن ترشّــحات حلــق )سا
مجروحیــن، مشــکل بزرگــی بــود و پــدر خانم ایشــان، کــه بارهــا برای 
تعمیرات موتور تانک های ارتشــی به جنوب کشــور ســفر کرده بود، با 
استفاده از مکش سیلندر موتور ماشین! حلش کرد؛ ایشان با موافقت 
واحد موتوری بهــداری غــرب )تهران( همــه ماشــین های آمبولانس 
کشــن کرد. همچنین یــک اتوبوس  »هایس« را مجهز بــه این نوع سا
کسیژن مرکزی تبدیل به  کشن و ا شرکت واحد را با تجهیز به تخت، سا

»بخش سیّار مراقبت ویژه« کرد و به منطقه عملیاتی فرستاد.
نویسنده از گروه مستندسازی که از یک مرکز دولتی مأموریّت داشتند 
یــاد می کند کــه بــه بیمارســتان صحرائــی آمدنــد و مــورد اســتقبال او 
و جراحان قرار گرفتند. در این فاصله عراقی ها ســایت بیمارســتان را 
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زدند و آن مستندسازها فرار را بر قرار ترجیح دادند!
نخســتین درمــان مؤثــر ســلاح شــیمیائی در مــرداد 1362 اتفــاق 
افتاد. مــاده شــیمیائی از نوع خــردل بود کــه 47 مجروح و 17 شــهید 
گذاشــت. نویســنده، تصریــح می کنــد؛  از مجاهدیــن عراقــی بر جا
مجاهدین عراقی، رزمندگان غیوری بودند که همراه ما، در عملیّات 

مرزی می جنگیدند.
در اوّلین حمله شــیمیائی، عراقی هــا گاز خردل به کار بردنــد. با بوی 
تند مشابه بوی سیر و ســائر علائم پوستی، مثل ســوزش، ترس از نور 

و غیره.
در آن زمــان، در ایران هیچ آزمایشــگاه و هیچ شــخص مســئولی نبود 
کــه فرمــول گازهــای شــیمیائی را بداند. نویســنده بــا موتور ســیکلت 
نمونه هایــی را بــرای تجزیــه بــه آزمایشــگاه دانشــگاهی می بــرد. او 
می نویســد که: در آن جا بر اثــر اهمیّت ندادن به موضــوع، موش ها و 
خرگوش ها با تورّم شــدید بدن و خون ریزی می مردند. متأســفانه در 
ک آلوده را  کز دانشگاهی و نظامی نتوانستند خا آن برهه ی زمانی، مرا
آزمایش کنند و توجّهی به این امر مهم )حمله شــیمیائی( نداشتند. 
البته در پایان جنگ توسط اساتید جوان، آنالیز نمونه های شیمیائی 

پیشرفت های زیادی کرد.
گی تشخیص  نویســنده با درایت و همّت، گاز خردل را از روی سه ویژ
می دهــد: 1- آثار پوســتی اش پس از یــک دوره کوتاه نهفتگــی پدیدار 
ک بســیار پایدار اســت و منطقه را تــا ماه ها آلوده  می شــود. 2- در خا

می کند. 3- خردل حتّی از لایه های ضخیم پلاستیک می گذرد.
دکتر ســیّد عبّاس فروتن، بر اثر تلاش فراوان، با مراجعــه به کتابخانه 
ارتش در لویزان و دیدن دستورالعمل های ارتش، رفتن به بخش سم 
شناسی آزمایشگاه و بیمارستان لقمان و گرفتن راهنمائی های استاد 
دکتر ناصــر جلالی، اوّلین جزوه شــناخت گازهای شــیمیائی و درمان 
مصدومین را در اسفند 1362 چاپ و منتشر و بین گروه های پزشکی 
مناطق عملیاتی پخش و به دلیل ضرورت، »شبکه درمانی مصدومان 

شیمیائی« را مجزا از مجروحان عادی، پی ریزی می  کند.
نویسنده، در کتابش تنگی مردمک چشم بعد از حمله شیمیائی با گاز 
»تابون« را نشانی از لطف پروردگار می داند که وی را متوجه تشخیص 
صحیح و درمــان آن همه مصدوم شــیمیائی کرد و »نقطــه عطفی در 

تاریخ پزشکی کشور ما« شد.
ضمنا، در آن ســالها، دکتر فروتــن همّت کرد یک آزمایشــگاه صحرائی 
برای تشــخیص نوع سموم شــیمیائی، با همکاری بخش مسمومین 
بیمارســتان لقمان، دانشــگاه اهواز و یک چشم پزشــک از اصفهان، 
احداث کرد و دانشجویان را در شهرهای مختلف جنوب آموزش داد.
نویســنده کــه بــا مصدومیــن شــیمیائی بــر خــورد می کند نســبت به 
»سکوت غرب« مدعی دموکراسی، ابراز شگفتی می کند و می نویسد؛ 
، آن را بــه اطلاع  به دنبــال هــر حملــه ی شــیمیائی، مســئولان کشــور
دبیرکل ســازمان ملل می رســانیدند و درخواســت اعــزام تیم تحقیق 
داشتند ولی آن ها همیشه تعلل می کردند و عراق هم تکذیب می کرد. 
حتّی کویت هــم کــه دلار و نیــرو در اختیــار صدام گذاشــته بــود با بی 
شــرمی آن را به ایران نســبت می داد. از موارد جالب توجّه، اظهارات 
عجیب دکتر جان سانتسون، رئیس مرکز تحقیقات شیمیائی وزارت 

سوئد، بود که در مصاحبه ای اظهار کرد: »... سربازان ایرانی با اسلحه 
خودشــان، خود را زخمی کرده اند تــا بتوانند از این مســأله به عنوان 

تبلیغات علیه عراق استفاده کنند«!
دکتر فروتن، در دوران انترنی نخســتین کنفرانس پزشــکی را در مورد 
جنــگ شــیمیائی در دانشــگاه تهــران ارائــه می کنــد و مــورد تشــویق 

استادان خود قرار می گیرد. 
ایشــان با کمک دکتر ســیّد محمدحســن کلانتر معتمد، گزارش های 
حضور تیم های سازمان ملل در تهران و اهواز را به زبان انگلیسی تهیه 
و در نخستین کنگره ســلاح های شــیمیائی بلژیک )1363( عرضه و از 
طریق وزارت مربوطه برای رسانه های مختلف ارسال می کند. یکی از 
همین خبرگزاری ها طرز تهیه بمب های شیمیائی توسط یک شرکت 
اسپانیائی را بر ملا می کند: »عراق بدنه بمب خریداری شده را با مایع 
خردل و اعصاب پر و در عملیّات خیبر به طور گسترده استفاده کرد«.
دو هفتــه از عیــد ســال 1363 گذشــته ولی نویســنده مــا هنــوز نگران 
اســت. نگــران حملــه شــیمیائی عراقی هــا و دســت تنها بــودن خود. 
مأموریّت یک ماهه دانشــجویان بهیاری در اهواز تمام شــده و آن ها 
آهنگ تهــران کرده اند. او از مســؤولان آن هــا و خود آن هــا خواهش و 
تمنّا می کند که: »بچه ها! من تنها هســتم؛ نرویــد«. روز بعد می بیند 
همگی پایــان مأموریّت گرفته و ســوار قطار شــده اند. به ایســتگاه راه 
آهن می آید و تقاضای ملتمسانه خود را تکرار می کند. فقط سه نفر از 

قطار پیاده می شوند.
نویسنده ی نشانی، انسان تیزهوشی اســت؛ در اهواز به یک تراشکار 
بر می خورد که کنار قوزک پایش تاول زده. پیگیر می شــود. حمله ای 
درکار نبــوده، پــس علّت چیســت؟ بــا همیــن تراشــکار به اســتادیوم 
تختی، که محل اســکان مجروحین شیمیائی اســت می رود و کشف 
می کند که ذرّات آلــوده هنوز روی پتوها وجــود دارد و آن ها هم پتوها 
را تا کرده، در انبار خنک و بدون آفتاب گذاشته اند! او، هنوز مشغول 
بحث با مسؤول جهاد آن جاست که عراقی ها در چندین نقطه بمب 

شیمیائی فرومی ریزند! 
دانشجوی ما برای آموزش نیروهای رزمنده، مطالعات خودش را در 
مورد مسمومیّت های ارگانوفسفره )عوامل اعصاب( به صورت کتابچه 

یکصد صفحه ای منتشر می کند.
 تــلاش  وخلاقیّــت دکتــر ســیّدعبّاس فروتــن، باعــث می شــود کــه در 
« )1363/12/19( درمان مجروحین شــیمیائی بســیار  عملیّــات »بــدر

منسجم تر از سال قبل صورت بگیرد.
و  طولانی تریــن  کــه؛  درمی یابیــم  و  می خوانیــم  کتــاب  ایــن  در 
بی ســابقه ترین حمله شــیمیائی عــراق در تاریخ جنگ در ســاعت 5 
بعــد از ظهــر روز 23 بهمــن 1364 )عملیّــات فاو( بــود. در ایــن حمله 
از گاز ســارین، مقدار کمتری گاز خردل و ســیانید اســتفاده شد که بر 
روی اعصاب اثر دارند. حدود 32 فروند هواپیما به صورت گروه های 
کوچــک و هماهنگ، منطقه را به مدّت یک ســاعت بمبــاران کردند. 
مجروحین شــیمیائی عملیّات فاو در نقاهتگاه گلف )سیّدالشــهداء 

علیه السلام( اهواز بستری شدند و تحت درمان قرار گرفتند. 
کتاب نشــانی، نشــان می دهد که در یک مــاه و نیم عملیّــات بیش از 
پانــزده هــزار )15.000( مصدوم شــیمیائی شــدند. خود دکتــر فروتن و 
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دلاور ما هم در چندین نوبت مصدوم شیمیائی شده است. 
ســال ها بعد از خاتمه جنگ، وزیر دفاع عراق پس از فرار از بغداد، در 
اردن در مصاحبه ای اعتــراف می کند: »خود صدام اســتفاده هر چه 
گــر نیروهای  بیشــتر از بمب های شــیمیائی را دســتور می داد. حتّی ا
عراقی هم آسیب ببینند«. صدام که همراه سران نظامی خود، هنگام 
عملیّات فاو در هتلی در بصره مستقر بوده است، می گوید: »مهم این 
است که از سلاح شیمیائی استفاده کنید و مهم این است که ایرانی ها 

نابود شوند«.
ســازمان ملــل ســرانجام در تاریــخ هشــتم اســفند 1364 یــک تیــم 
حقیقت یاب به ایران می فرســتد. نویســنده به عنوان پزشک راهنما 
همراه تیم بوده است. این هیئت مصاحبه ای هم با یک خلبان عراقی 
که هواپیمایش توســط نیروهای ایرانی ســرنگون شــده اســت انجام 
می دهند. از او می پرسند: چگونه متوجّه می شوید که هواپیمای شما 
بمب شــیمیائی دارد؟  او، در جــواب می گوید: »وقتی بــه ما می گویند 

باید یک مأموریّت ویژه بروید«!
شورای امنیّت سازمان ملل متحد بعد از بررسی گزارش هیئت اعزامی 
به تهران، بیانیه دوپهلویی صادر کرد و ازجمله گفت که؛ ســلاح های 
شــیمیائی در بســیاری از موارد از طــرف عراق بــه کار رفتــه و تازه ترین 
آن هــا در جریان تهاجــم اخیر ایــران به عــراق صورت گرفته اســت. در 
گزارش های کارشناسی دیگری هم تنها به محکوم کردن کاربرد سلاح 
شــیمیائی اشــاره می کند ولــی قطعنامــه ای صــادر نمی شــود. حمله 
شــیمیائی به حلبچه هم زائیده همین بی توجّهی به انســانیّت بود. 
غربی هــا مزوّرانــه حملــه حلبچــه را به ایــران نســبت دادنــد و همین 
موضوع عراق را چه در کردستان عراق و چه در کردستان ایران، برای 

ادامه حملات شیمیائی جری تر کرد. 
گزارش حمله ی شــیمیائی به حلبچه در روز 26 اســفند 1366 از قول 
مسؤولین بلند مرتبه عراق جالب اســت: پنجاه فروند هواپیما که هر 
یک چهار بمب شیمیائی به وزن پانصد کیلوگرم داشتند، به حلبچه 

حمله کردند...

 در این حملــه ی ناجوانمردانــه، پنج هزار تن از شــهروندان شــهید و 
هفت هزار نفر هم مصدوم شدند.

شــورای امنیّت ســازمان ملل دوازده روز بعد از حادثه حلبچه، یعنی 
زمانی که علائم گازهای اعصاب از بین رفته بود، تیمی را جهت بررسی 
به ایران فرســتاد. نویسنده نشــانی هم می خواهد با آن ها به حلبچه 
بــرود ولی بــه او می گوینــد: »حلبچــه جزو کشــور عــراق اســت و باید از 
عراقی ها اجازه بگیریم«. و به این بهانه واهی از بررسی موضوع طفره 

می روند. 
مقــدار گازهای شــیمیائیِ بــه کار رفتــه در جنــگ تحمیلی بر اســاس 

اعتراف مسئولین عراقی به قرار زیر بود:
 گاز خردل: 180 هزار کیلوگرم

گاز اعصاب تابون: 140 هزار کیلوگرم
گاز اعصاب سارین: 600 هزار کیلوگرم

در تاریخ جنگ ها، جنایتی چنین با استفاده از این حجم گاز خردل 
و سایرگازهای اعصاب، بی نظیر است.

نویسنده در پایان کتاب به چند وصیّت از رفقای شهیدش نیز اشاره 
می کند که بنده هم آنها را حسن ختام این یادداشت قرار می دهم:

شهید مجید زادبود: »از برادران و خواهران خود می خواهم در مقابل 
سختی ها مقاومت کرده و تا حدّ توان خود، در مقابل دشمنان اسلام 

و مؤمنین ایستادگی کنید و امام را تنها مگذارید«.
شهید دکتر علیرضا کاظمیان: »... هرگز دروغ نگوئید... از مرگ در راه 
گر امری  خدا نهراسید... هیچگاه خود را محور و مرکز دنیا ندانید که ا

بر خلاف میلتان روی داد به زمین و زمان بد نگوئید«.
شــهید علی جمعه دربانــی: »نگذارید که خون شــهدا پایمال شــود و 

نگذارید ظلم بر خودتان مسلط شود«.
شهید مهدی حسن زاده: »حال متوجّه شده ام و یقین پیدا کرده ام 
که آنچه بــرادرزاده امام حســین علیه الســلام فرمود که: »شــهادت از 
عسل برای من شیرین تر است«، به خودت قسم ای مولایم، برای من 

نیز و برای شهدای ما نیز از عسل شیرین تر است«.
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بهــرام گرامــی معــروف بــه بهــرام قصــاب، میلیــاردر ایرانــی اســت کــه 
"تمبــی"  منطقــه  در  را  خصوصــی  آجرپــزی  کــوره ی  بزرگتریــن 

مسجدسلیمان، وقف خیریه کرده است... 
 او، داستان جالبی دارد از زمانی که در فقر زندگی می کرده است.    

، در روســتای »گلی خون«  می گوید: مــن در خانواده ای بســیار فقیــر
زندگی می کردم .هنگامی که از بچه های مدرسه خواستند برای رفتن 
به اردو یک ریال با خــود بیاورند، خانواده ام به رغم گریه های شــدید 

من، از پرداخت آن عاجز ماندند...
 یک روز قبل از اردو، در کلاس به یک سؤال درست جواب دادم و معلمِ 
گاه بود، به عنوان جایزه به من یک  من که از وضعیت فقرِ خانواده ما آ
ریال داد و از بچه ها هم خواست که برایم کف بزنند. غم و غصه ی من 
به یکباره تبدیل به شادی شد و به سرعت با همان یک ریال در اردوی 

مدرسه ثبت نام کردم...  
 دوران مدرســه تمام شــد، من بزرگ شــدم و وارد زندگی و کسب و کار 
، ثروت زیادی هم به دســت آوردم و بخشــی  شــدم. به لطف پروردگار
از آن را به کارهای خیریــه اختصاص دادم. در این زمــان، یک روز یاد 
معلــم دوره ی ابتدایــی ام افتــادم و با خــودم فکر می کردم آیــا آن یک 

ریالی که به من داد، صدقه بود یا جایزه؟! 
به جواب قانع کننده ای برای این ســوال نرســیدم ولی به خود گفتم: 
نیتــش هرچه که بــود، من را خیلی خوشــحال کــرد و باعث شــد دیگر 
دانش آموزان هم نفهمند دلیل واقعــی دادن آن یک ریال چه بود... 
بعد، تصمیم گرفتم دنبالش بگردم و پس از جستجوی زیاد، سرانجام 

فضیلتِ بخشندگی... 

او را یافتم؛ در شرایط مالی خیلی سختی به سر می برد و قصد داشت 
از جایی که در آن زندگی می کرد کوچ کند... 

، تو حق بزرگی به  پس از ســلام و احوال پرســی به او گفتم: اســتاد عزیز
گردن من داری. او جواب داد: من اصلاً به گردن کسی حقی ندارم... 
بعد، من داستان کودکی ام را برایش بازگو کردم... او، به سختی آن روز 
را به یاد آورد و خندید... بعد گفت: لابد آمــده ای که آن یک ریال را به 

من پس بدهی؟ 
گفتم: بله.... و با اصرار زیاد، او را ســوار ماشــینم کردم و به سمت یکی 
از ویلاهایم در »چم آســیاب« به راه افتــادم .وقتی که به ویلا رســیدم
به استادم گفتم: استاد، این ویلا و این ماشین را باید به ازای آن یک 
ریال از من قبــول کنــی و مادام العمر هم حقــوق ماهیانــه ای نزد من 

خواهی داشت...  
استاد که خیلی شگفت زده شده بود، گفت: اما این خیلی زیاد است!
گفتــم: این، به انــدازه آن شــادی و ســروری کــه در کودکی بــه دل من 
بخشیدید نیست... من هنوز هم لذت آن شــادی را در درون خودم 

احساس می کنم  ...من آن روز را فراموش نکرده ام!
*** 

 داســتان کودکی و بزرگســالی بهرام گرامــی، محبت آن معلم انســان و 
آزاده و صحنــه ی ملاقات پایانی این دو، یــادآور این جمله ی معروف 

و مهم است که؛
همه می توانند پولدار شوند. اما همه نمی توانند "بخشنده" باشــند، چرا 

که پولداری یک مهارت است، اما بخشندگی یک فضیلت ...
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زنگ در آتلیه ای به صدا در می آید، اما... 
شنیدن، تفاوت عمده ی آدم های معمولی با انسان های ناشنواست. 
ما با آشــناترین حسی که می شناســیم )حس شــنوایی( در ارتباطیم 
و متوجــه نمی شــویم کــه بعضــی از انســانهای دور و بــر مــا هیچ وقت 
نمی شــنوند و صدا برای شــان معنــی و مفهومی  نــدارد. با طــرح این 
، وارد  نکتــه ی بدیهــی و به همیــن ســادگی شــما خواننــده ی عزیــز
مبحث معرفی فیلم این شــماره از مجله ی همدم می شوید؛ فیلمی 
که کارگردانش هوشــمندانه مخاطــب را وارد دنیایی در مــورد زندگی 
انســان های ناشــنوا می کند. فیلمی خوش ســاخت با نــام »بی صدا، 

حلزون«. 
قصه ی فیلم، درباره ی زنی است که با شــوهرش متارکه کرده و تلاش 
می کند تا برای عمل کاشــت حلزون در گوش فرزندش مهرشاد، پول 
جمــع آوری کنــد. هانیــه توســلی و محســن کیایــی نقش زن و شــوهر 
ناشنوایی را بازی می کنند که برای عمل کاشت حلزون و شنوا شدن 

فرزندشان با یکدیگر اختلاف نظر دارند.
فیلم با نمایش محیط گرم و آراسته ی آتلیه شروع می شود، جایی که 
، با هانیه توسلی گفت وگو و  امیر )مهران احمدی( با حوصله ی بسیار
اشکالات کارش را گوشزد می کند. در همان دقایق اولیه و از رفتار امیر 
متوجه می شویم که او بی هیچ چشم داشــتی از زنی مطلقه و ناشنوا 
ک یــا آلــوده ای در این میان وجــود ندارد حمایت می کنــد و نگاه ناپا

 چرا که امیر، گرفتن عکس از زنی را که خودش اصرار دارد تا او عکاسش 
باشد، رد می کند و حتی نگاهش را از زن می گیرد. این سکانس، کُدی 
اســت تا درســتکاری امیر از همان ابتــدای فیلم به مخاطب گوشــزد 

شود.
بی صدا حلــزون، به دلیــل بازی خــوب بازیگرانــش، فیلمــی واقعی و 
 باورپذیــر از آب درآمــده اســت. هانیــه توســلی در نقش زنی کم شــنوا
بسیار درخشان ظاهر می شود و یکی از بهترین بازی های کارنامه ی 
هنری اش را ارائه می کند. او با تسلط کامل بر زبان بدنش، استیصال و 
کترش را به خوبی نشان می دهد و آن چنان در نقشش فرو  ناتوانی کارا
می رود که انگار به راستی همه عمر با زبان اشاره و لب خوانی با دیگران 
ارتباط برقرار کرده است. محسن کیایی هم در نقش پدری که از دست 
دادن فرزنــدش او را می ترســاند و در دنیایی پر از صدا تنها رهاشــده 
است، بازی خوب و روانی ارائه می کند. به علاوه عصبیت و درماندگی 
کتر را نیز بــرای حفظ آنچــه از خانواده اش باقی مانده اســت این کارا

به خوبی به بیننده منتقل می کند.
اما درخشان ترین عنصر بی صدا حلزون »صدا« است. 

،برایچهکسیبهصدادرمیآید؟ زنگِدر
     آوات رحیمی

کارگردان فیلم( که بیشتر به عنوان عکاسی  بهرنگ دزفولی زاده )
چیره دست در سینمای ایران شناخته شده و سابقه کارگردانی 
چند اثر مستند و داستانی کوتاه را نیز در کارنامه اش داراست و 
با بی صدا حلزون وارد جریان سینمای حرفه ای شده است، با 

هوشمندی از عنصر صدا در مقابل سکوت کمک می گیرد تا دنیای 
کترهایش را با همه واقعیت هایش به تصویر درآورد. سکوت های  کارا

، صداهای بلندی که اشخاص نمی شنوند و اجرای صدا  زنگ دار
کتری کم شنوا که سمعکی در گوش دارد  به آن گونه که به گوش کارا

می رسد، بیننده را به عمق دنیایی می برند که کمتر مرکز توجه 
جامعه قرار دارند، چه برسد به آنکه مرکزیت یک درام سینمایی را 

شکل دهند.
ما شاهد کینه و خشــم پدر ناشــنوای فیلم هســتیم که ناشی از همه 
کنــون اســت. ایــن خشــم در  تحقیر هــا و تمســخر های از گذشــته تا
جا های مختلفی بروز می کند و به پرخاشگری تبدیل می شود. ساعد 
با بازی پدرام شــریفی بــرای ماله کشــیدن روی اشــتباهات برادرش، 
همیشه و در همه جا حاضر می شود. هر چند قصد ساعد برای خروج 
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از کشور و مهاجرت، یاد نقش او را در فیلم شبی که ماه کامل شد زنده 
می کند، اما او بازهم میانجی ای برای رابطه برادرش با همسر سابقش 
اســت و مهرشــاد نیز علاقه زیادی بــه عمویــش دارد و در جایــی که از 

پدرش می ترسد به عمو پناه می برد. 
نمایش حیواناتی نظیر گربه و سگ و نشان دادن محل نگه داری ویژه 
آن ها و حتــی عکس گرفتن اختصاصــی از حیوان خانگــی و اهمیت و 
، در مقابل انسان هایی  ارزشی که انسان ها به حیوانات می دهند نیز
از جنس خودشان که مهربان نیستند، ابزار کارگردان برای تلنگر زدن 

به مخاطب است.
ســوال اصلی در فیلم بی صدا حلزون حــول این مســئله می گردد که 
اصولا شــنیدن بهتر است یا نشــنیدن؟ کســانی که از نعمت شنوایی 
برخوردارند انسان های خوشبخت تری هســتند یا کسانی که ناشنوا 

هستند؟ 
مخاطبــان ایــن فیلــم دو قشــر هســتند. هــم انســانهای شــنوا و هــم 
انســانهای ناشــنوا. در بعضی از ســکانس های فیلم شــاهد گفتگوی 
افراد ناشــنوا هســتیم که هرچه به آن توجه می کنیم چیزی عایدمان 
نمی شــود. مثلا وقتی مادر و پدر مهرشاد مشــاجره می کنند، نه مای 
مخاطــب و نــه امیــر کــه در صحنــه حضــور دارد، متوجه نمی شــویم 
آنها چه می گویند تا اینکه از زن ســوال می شــود؛ شــما ســر چی بحث 

می کنید؟ و زن می گوید شوهرم به من فحش داد! 
کز مخصوص ناشنوایان  در ادامه، شاهد حضور چندین ناشنوا در مرا
هستیم و بیننده سعی می کند بفهمد آنها چه می گویند. در سکانسی 
دیگر صــدای ترافیک و بوق ماشــینهای یمکــی از خیابانهای شــلوغ 
تهران و رد شــدن جمعیت زیــادی از کنار ماشــین ها ابتــدا توجه ما را 
گهان ســکوتی محض  به تمام صداهــای اطراف جلــب می کند امــا نا
حکمفرما می شــود و ما متوجه می شــویم که این بخــش فیلم از دید 

یک ناشنوا روایت شده است.
به راســتی ناشــنوایان از صدای لطیف و مهربان مادرشان چه حسی 
می توانند داشــته باشــند؟ یا از موســیقی و صدای همایون شجریان 
چه برداشتی دارند؟ ما که می شــنویم، آیا مهم تر و خوشبخت تریم یا 
آنها؟ به عبارتی، ما درجــه یکیم یا آنها؟ مــا دنیای آنها را می ســازیم یا 

آنها دنیای ما را؟
فیلــم بی صــدا حلــزون ظاهــرا می خواهد بــه  بخشــی از این ســوالات 
گر بگذارد. در ان فیلم – خواسته یا ناخواسته   جواب دهد اما غم نان ا
شــاهد تبعیض هــای عجیــب و خاصــی هســتیم کــه ایــن قشــر آرام 
جامعــه ی مــا )ناشــنوایان( بــا آن دســت به گریبان هســتند و شــاهد 
ناراحتی و خشــم آنهــا از توجــه نکردن ما آدم های شــنوا و مســئولین 
به مشکلات شــان هســتیم. شــاهد تــلاش بــرای وام و ضامــن و بانک 
و هزار کوفــت و زهرماری هســتیم که نه فقــط برای ودیعه ی مســکن 
اســت، بلکه مادری را می بینیم کــه دربدر برای کاشــت حلزون گوش 
فرزند ناشنوایش دست به دامان مســئولین درمانی و بانکهای کشور 
اســت. بــه او می گوینــد کاشــت حلــزون گــوش فرزنــدش 40 میلیــون 

تومان خرج دارد و بانک هم در نهایت بی انصافی به او فقط و فقط 2 
میلیون تومان وام می دهد. البته این را هم بگوییم که کارمند بانک 
به نیازهای ســایر بیماران در نوبت مثل سرطانی ها و دیالیزی ها هم 
اشــاره می کند تا ندادن اینگونــه وام ها را مثلا تطهیــر و کمبود قوانین 

دولتی و عدم حمایت آنها از معلولین را لاپوشانی کند.
، فیلمــی شــریف  بــی صــدا حلــزون، بــرای تجربــه اول یــک فیلم ســاز
و قابل قبــول اســت. دزفولــی زاده موفــق می شــود در عیــن ســادگی 
قصه گویــی کنــد و بــا موضــوع بکــر و جذابــش بیننــده را تحــت تأثیــر 
قــرار دهــد. به عــلاوه، او ســوژه اش را دســتمالی نمی کنــد و از آن برای 

احساساتی کردن مخاطبش استفاده نمی کند. 
بی صــدا حلــزون، بــه کارگردانــی بهرنــگ دزفولــی زاده و  نویســندگی 
محمدرضــا رهگــذر و تهیه کنندگی مرتضی شایســته، در ســال  1398 
؛ هانیه توســلی، مهران  تولید شده اســت و بازیگران فیلــم عبارتنــد از
احمدی، محسن کیایی، پدرام شــریفی، بهنوش بختیاری و علیرضا 

      . جلالی تبار
این فیلم، سال 1398در هشــتمین دوره ی جشــنواره فیلم فجر و در 

بخش نگاه نو حضور داشت.  
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شیخ حسن جهرمی می گوید: در سالی که گذارم به جندی شاپور افتاد، سخنی از محمد مهتاب شنیدم که تا گور بر من تازیانه می زند. 
دیدمش که زیر آفتاب تموز نشسته، نخ می ریسد و ترانه  زمزمه می کند. 

گفتم ای مرد خدا، مرا عاشقی بیاموز تا خدا را همچون عاشقان عبادت کنم. 
محمد مهتاب گفت: نخست بگو آیا هرگز خطی خوش، تو را مدهوش کرده است؟ 

گفتم: نه.
غ کرده است؟ گفتم: نه.   گفت: هرگز شکفتن گلی در باغچۀ خانه ات تو را از غصه های بی شمار فار

گفت: هرگز صدایی خوش و دلربا، تو را به وجد آورده است؟ 
گفتم: نه. 

گفت: هرگز صورتی زیبا تو را چندان دگرگون کرده است که راه از چاه ندانی؟ 
گفتم: نه. 

گفت: هرگز زیر نم نم باران، آواز خوانده ای؟ 
گفتم: نه. 

گفت: هرگز به آسمان نگریسته ای به انتظار برف، تا آن را بر صورت خویش مالی و گرمای درون فرو نشانی؟
 گفتم: نه.

 گفت: هرگز خندۀ کودکی نازنین، تو را به خلسۀ شوق برده است؟ 
گفتم: نه. 

گر ایستاده ای بنشینی؟  گر نشسته ای برخیزی و ا گفت: هرگز غزلی یا بیتی یا سخنی فصیح، چندان تو را بی خود کرده است که ا
گفتم: نه. 

لی آب یا بلندی سرو یا نرمی گلبرگ یا کوشش مورچه ای، اشک شوق از دیدۀ تو سرازیر کرده است؟  گفت: هرگز زلا
گفتم: نه. 

گفت: هرگز شده است که بخندی چون دیگری خندان است و بگریی چون دیگری گریان است؟ 
گفتم: نه. 

گفت: هرگز بر سیبی یا اناری، بیش از زمانی که به خوردن آن صرف می کنی، چشم دوخته ای؟ 
گفتم: نه.

گفت: هرگز عاشق کتابی یا نقشی یا نگاری یا آموزگاری شده ای؟ 
گفتم: نه. 

گفت: هرگز دست بر روی خویش کشیده ای و با چشم و گوش و ابروی خویش معاشقت کرده ای؟ 
گفتم: نه. 

گفت: از من دور شو ای ملعون که سنگ را عاشقی می توان آموخت، تو را نه.

عاشقی! راز
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جناب آقای شبانی
جناب آقای رزم پور
جناب آقای بیجاری

جناب آقای علیرضا سپاهی لایین

همدم و اهالی این خانه خود را در اندوه فقدان  عزیزانتان شریک می دانند. 
همدردی مارا  پذیرا باشید.

نیکاندیشانارجمند

گرامی همکار
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موسسه ی خیریه ی توانبخشی همدم، در خصوص آموزش، توانبخشی و 
نگهداری دختران بی سرپرست یا فاقد سرپرست موثر و کم توان ذهنی، از 

سال  1361 در شهر مشهد فعالیت دارد.
مدیریت موسسه از سال 1383 تغییر یافته است و به صورت هیات امنایی 
با حمایت خیرین در سه ساختمان مجزا و به طور کامل مستقل از سازمان 
بهزیستی اداره می شود. در حال حاضر هزینه نگهداری و توانبخشی هر یک 
از فرزندان این خانه ماهانه بیش از  18 میلیون تومان اســت که نزدیک به 
یک چهارم این هزینه از محل یارانه ی دریافتی از سازمان بهزیستی و مابقی

 با کمک های مردمی تامین می شود. 
هیات مدیره ی موسسه هفت عضو اصلی دارد که عبارتند از؛

کبــر علیــزاده قنــاد کبــر صابــری فــر )رییــس هیــات مدیره(،علــی ا  حــاج ا
 )نایب رییس(،  حسین محمودی خراسانی)خزانه دار(، دکتر زهرا حجت 
)مدیرعامــل(  و  آقایــان مهنــدس حمیــد طیبــی،  مهنــدس علــی کافی

مرتضی ادیبی و جعفر شیرازی نیا   دیگر اعضای هیات مدیره ی  همدم 
هستند.

حدود 350 مددجو در بخش های مختلف به صورت شبانه روزی زندگی 
می کنند و قریب 50 نفر دیگر نیز از امکانات آموزشی و خدمات توانبخشی

موسسه  به صورت روزانه برخوردارند.
خیریه ی توانبخشی همدم یک مرکز جامع توانبخشی و شامل پنج بخش 

گانه است:   جدا

آستانهیآسمان جاییدر
گذشـــــــــــتهتاامروز نگاهیبهتاریخچهیهــــــمدم؛از

سه
س

مؤ
اه 

وت
ی ک
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1(  بخش روزانه؛ در این بخش حدود 50 نفر روزانه از خدمات توانبخشــــــــی و
 آموزشی برخوردارند.

2(  بخش کم توانان ذهنــی عمیق؛ حدود 70 نفر با هــوش بهری تقریبی 25
 در این بخش هستند.

3(  بخش تربیت پذیر یا کم توان ذهنی متوسط؛ حدود 125 نفر با هوش بهری
کن این بخش اند.  25 تا 45 سا

4(بخش آموزش پذیر یا کم توان ذهنی خفیف؛ حدود 125 نفر با هوش بهری
 45 تا 75 دراین بخش نگهداری می شوند.

5( خانه کوچک پناهگاهــی؛ 20 نفر، با هــوش بهری 70 به بــالا دراین بخش 
کن اند. سا

چنان که ملاحظه می شــود، در مجمــوع حــدود 400 فرزند کم تــوان ذهنی 
دختــر در موسســه ی توانبخشــی همــدم نگهــداری می شــوند کــه تامین 
معیشــت و تربیت و توانبخشــی آنــان، نیازمند مدیریــت مدبرانــه و جذب 
کریم که نظر  مســتمر کمک هــای مردمــی از  نیکــوکاران اســت و خــدا را شــا
لطــف و محبــت بنــدگان خیــر، هماننــد پــروردگار، مدام شــامل حــال این 
فرزندان بی گناه و بی پناه می شــود. به امید تــداوم این یاری هــا و رفع تمام

 گرفتاری ها.
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them and noticed that children with intellectual disabilities are 
simple, kind and undemanding.  Their expectations were so 
minimal that anyone of us could have fulfilled it.  I learned a 
lot from them.  
The foundation was run by support of donors and I learned 
that giving is not always by material means.  We can put 
smiles on lips, we can give hope and happiness to hearts 
with one kind word and a loving look or a simple question, “ 
like how are you feeling today?”
The foundation was a school, children the teachers and each 
day a class filled with new learning.
Teachers of kindness and love. Books, notebooks, pens and 
blackboards were their kind gaze. I have seen people who 
didn’t have clothes and clothes that didn’t have humanity 
inside.  
What lessons I have learned from my coworkers, nurses and 
instructors who patiently and lovingly
cared for the children by repeating instructions over and over 
again until the children would learn.
 I learned from the staff who work with children with profound 
mental disabilities who with their callus but
powerful hands would hold and feed a child while saying 
prayers. From them I learned lessons in love.  The children 
thought me generosity.  In the art and craft workshops girls 
who had spent months to complete a kilim or a design on a 
copper plate would want their work to be chosen by the artist, 
donor or the guest
visitors so they could gift it to them.  Despite the fact that that 
was their only possession.  From the girls in the profound 
intellectual disability unit, whose world was their bed and 
could only see the ceiling and the sky and god knows how 
much pain they were
enduring, I learned tolerance and patience. 
And I saw how strong they were where as I couldn’t tolerate a 
moment of their pain.  
If I were to define my life I would divide it into two segments, 
before and after entering Hamdam and meeting those who 
live there.  I feel the second part gives meaning and value to 
the first part of my life.  
The holy city of Mashhad because of Imam Reza’s (8th Imam 
of Shia Muslims) mausoleum is a religious and pilgrimage 
city.  Many, because of their religious beliefs, will bring their 
sick family members who have been told are incurable by 
doctors to the mausoleum in hopes of a miracle.  Girls with 
intellectual disabilities are sometimes abandoned there and 
will end up in a place like Hamdam.  We name these children 
‘Pilgrims Without Return.’  With hope of a cure, they are 

taken there but they will never return.
Yes, I became a mother 400 times a day and each day fell 
in love 400 times, fell in love with 400 angels many of whom 
can’t speak but words come down from the heavens in their 
eyes and sometimes it takes the shape of a tear drop. God, 
you make the day and destiny, make tomorrows better than 
today.
Neda is one of our girls who will be reciting a poem she wrote 
for which she won first prize nationally.  Because in the past 
few years, contacts were virtual, today she will be reciting it 
in person.
Let me say one last thing, on the surface these children are 
not mine or yours but they are the children of this society and 
each of us has a responsibility toward them and it would be 
important to fulfill this responsibility: Hello I am Neda.  I am 
very happy to see you in person.  Beautiful eyes my heart is 
aching 
I remember sometimes I would be bored and were told visi-
tors were coming I would complain and say I don’t feel like it 
why must people come to see us? 
Why should kids who don’t have fathers, mother or anybody 
else should be looked at? Are people’s inquisitive eyes 
something to be seen? I felt that way until one day ‘IT’ came 
to our city when it came everything changed, I noticed I have 
no father, no mother and no one else. I felt how much I have 
missed having visitors I understood how kind people had 
been and I didn’t appreciate it I had missed their kind gaze a 
lot. When Corona came many people closed their eyes on us 
and I was forced to look for open eyes. I looked and looked 
and because of Corona I discovered how beautiful people’s 
eyes are Wearing a mask, the beauty of their eyes showed 
and made them more attractive particularly if they smiled.
Specially if their smile could be felt from behind the mask.  
Now every night I pray to god and say, make Corona go 
away from here but please, make their eyes remain beautiful 
It is true that Corona brought sadness but, I am sure it was 
because of it that I could see how beautiful eyes can be.
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Greetings to you friends.
I am Zahra Hojat mother of two boys and 400 girls in the 
Hamdam Rehabilitation Foundation (HRF).   Girls who unfor-
tunately lack the blessing of having a family or an effective 
family, and were it not for the backing of people who created 
an umbrella of support by their generosity and tender giving 
hands it would have been impossible for them to survive.  
Mother is a holy word.  Mothers are lights of the house.  Dis-
cussing mothers and their place is very difficult.
I feel God has blessed me so that these children have found 
me worthy of calling me mother.
Allow me to paint a mental picture by going back in time, 
when my first son Yashar was born and the
following year my second son, Amir Pasha, it coincided with 
my graduation from the university as a dentist.  Like many 
women in my country my priority was my family and children.  

entering Hamdam: 
meaning and value 
to my life…  

I decided to open my own office so I could be in charge 
and have more time with my family and closely watch my 
children’s development so that I could grow with them.  Even 
my patient’s
appointment time were coordinated with my children’s school-
ing until they entered university at which time, I preferred that 
they spend time with their friends there.  Once that hap-
pened, I found time for civic and community engagements.  
Since my spouse had the responsibility of managing a reha-
bilitation foundation, I went there to help with the dentistry 
needs of the children.  I should mention that in this endeavor 
my friends in the same field helped me.  
I remember the first days I was at the foundation and the kids 
were brought for their appointments. And I would ask their 
names, many of their family name was “Gomnam” meaning 
without name.  When I asked the staff the reason, I was told 
these are abandoned
children in the city and were given this name here when their 
birth certificates were issued.  More painful was that parents’ 
names were left blank meaning they had no identity.  Anyway, 
the following year state welfare organization allowed Ham-
dam to be run privately by a board of trustees.  The generous 
people who became members of the board and management 
were fortunately known and reputable in the city.  Their good 
name was not only familiar to those in the holy city of Mash-
had but also throughout the country.  For this reason, other 
generous people were attracted to the foundation and it was 
with their support that the foundation was being managed.
Building and remodeling of the dormitories and classes, 
hiring of professional staff began.  From then on children and 
the foundation began flourishing.  It
became a complete rehabilitative foundation that
 provided for children with profound mental disability whose 
world consisted of their beds to girls whom if they had a 
supportive family would not have ended up here.  
After a while I chose to close my private practice and move 
the equipment to the foundation in order to provide care 
there.  This afforded me more time with the children.  Some-
times when I visited the dormitories
 and children would hold my hand, for a second I would feel 
that each of my fingers is in different child’s possession.  I 
didn’t lack hands but enough fingers.  They only wanted this 
hand to caress their heads and show them kindness.  
The foundation had become a complete rehabilitation center.  
It included children in the profound disability
unit whose lives were limited to their beds, to kids whom if 
they had a family would not have been there. 
The closer I got to the children the more I learned about 
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Tayyebi ( vice chairman) DR. Zahra Hojjat (CEO) and MR. Hosein Mahmoudi  Ali Akbar Alizadeh 
Qannad , Engineer Ali Kafi , Morteza Adibi and Jafar Shirazinia are other members of Hamdam’s 
board of directors. About 350 patients live in different departments around the clock , and about 
50 other people have the educational facilities and rehabilitation services of the institution on a 
daily basis Hamdam rehabilitation charity is a comprehensive rehabilitation center and includes 
5 separate departments : 1-Daily section ; In this department , about 50 people have daily reha-
bilitation and training services. 
2-Deep mental retardation ; there are about 70 people with an average intelligence of 25 in this 
department . 
3-Trainable or moderately mentally retarded part ; About 125 people with 25-45 intelligence are 
living in the section. 
4-Educable part or mild mental retardation ; About 125 people with an IQ of 45 to 75 are kept in 
this department . 
5-Small shelter house ; 20 people with IQ of 70 and above live in this section. 
 As can be seen , a total of about 400 mentally retarded girls are kept in the Hamdam rehabili-
tation institute, which requires careful management and continuous attraction of people’s help 
from benefactors to provide their livelihood and education and rehabilitation . 
And we thank God that the kindness and love of the good servants, like the Lord , always in-
clude the situation of these innocent and defenseless children. 
Hoping for the continuation of these help and solving all problems . 
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Hamdam rehabilitation charity institute has 
been operating in Mashhad since 1982 in the 
field of education,rehabilitation and mainte-
nance of girls without gurdians or without 
effective gurdians and mentally retarded. 
The management of the institution has been 
changed since 2003 and it is managed by a 
board of trustees with the support of donors 
in three separate buildings and completely 
independent from the welfare organization. 
Currently , the cost of maintenance and 
rehabilitation of each child of this house 
is more than 180 million Rials per month, 
of which nearly one fourth of this cost is 
provided by the subsidy received from the 
welfare organization and the rest by public 
donations. 
The board of directors of the institute has 7 
main members,which are : Akbar Saberi Far 
( chairman of the board) , Engineer Hamid 

A Status Report of
Fatholmobin-Hamdam 
Rehabilitation Charity
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